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 از سینما،
 هنر،

 فرهنگ و

موسیقی

بگویید! می‌گوییم و



“
علیرضا حسینی
مدیرهیئت تحریریه

“

هیاهوی و  همهمه  این   در 
یکم، و  بیست  قرن   پرسروصدای 
سرزمین‌های مردمان  که   جایی 
درنگ کمی  فرصت   مختلف، 
همواره و  بسته  خود  بر  تأمل   و 
زندگی معنای  جست‌وجوی   در 
 خویشند، »آوا«، سکوتیست معنادار.
 سکوتی که به مثابه نفسی عمیق، در
 جان آدمی نقش می‌بندد و انسان را
می‌کند. دعوت  تأمل  لحظه‌ای   به 
 افق دید خود را به وسعت چهارگوشه
 سرزمین فرهنگ و هنر می‌گشاییم و
 به استقبال طلوع آفتاب می‌رویم. ما
 از هنر می‌گوییم. از فرهنگ صحبت
که آنجا  تا  امیدواریم  و   می‌کنیم 
 می‌دانیم و می‌توانیم و روزگار مجال
 زندگی می‌دهد، “آوای” کلمات خود
دغدغه‌مندان شما  نگاه  میهمان   را 
کنیم. زمینه  این  در  عزیز 
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سبک، هنر:  تاریخ   مبانی 
پیکرنگاری و زمینه تاریخی

هنر در گذر زمان / هلن گاردنر / ترجمه محمد تقی فرامرزی

کیفی پیشرفت  یا  تدریجی  تکامل  یک  از  بازتابی  را   پدیده 
 می‌داند. تردیدی نیست که از استنباط چگونگی تکامل سبک،
 باید مطمئن شویم که توالی یا ترتیب تاریخی درست تشخیص
 داده شده و تاریخ آفرینش هر اثری به درستی تعیین شده است.
 بدون این اطمینان، نظم و قابلیت درک هنری-تاریخی ناممکن
 می‌شود. بدین سان، یکی از ابزارهای ضروری در کار مورخ هنر،
است. تاریخی  زمان  گیری  اندازه  مقیاس  یعنی  تاریخی،   زمان 
نمی‌تواند سبک  تاریخ  نام  به  چیزی  تاریخی  زمان  این   بدون 
قابل غیر  اشیای  از  ملغمه‌ای  فقط  بلکه  باشد  داشته   وجود 
 طبقه‌بندی و غیر قابل توصیف در هر زنجیره تحولی در برابرمان
عملًا هجدهم  سده  اواخر  تا  هنر  تاریخ  داشت.  خواهد   وجود 
 گزارشی از هم گسسته درباره زندگی و آثار هنرمندان منفرد بود
 ولی ما امروزه تاریخ هنر را، گزارشی از تغییر پویایی سبک‌ها در
از سبک‌هایی”  “زیر  را  منفرد  استادان  هنر  و  زمان،   مسیر 
 سبک‌های بزرگ هر دوره در نظر می گیریم. با آنکه ما از تغییر
آثار و اشیاء تاریخ هنر صحبت می‌کنیم، بدون تردید خود   در 
 هنری تغییر نمی‌کنند بلکه همچنان که پیش‌تر گفتیم، این آثار
 پایداری می‌کنند و ماندگار می‌شوند. البته هر یک از این‌ها در
تدریجی فرسایش  یا  کاهش  گونه‌ای  دستخوش  زمان   جریان 
 می‌شوند. ولی همین که می‌بینیم آثار هنری متعلق به یک دوره
 با آثار هنری متعلق به دوره‌های دیگر تفاوت دارند ما را به این
 نتیجه می‌رساند که چیزی دستخوش تغییر می‌شود. این چیز

هنری آثار  آفرینندگان  یا  انسان‌ها  دیدگاه‌های  می‌تواند   فقط 
ً  نسبت به معنای زندگی و هنر باشد. تاریخ نگاری معاصر شدیدا
 تحت تأثیر فلسفه‌های جدید تغییر و تکامل تدریجی قرار دارد و
 با توجه به وضع و دستاوردهای علوم زیستی می‌توان گفت که
 تاریخ معاصر هنر راهی جز کمک گرفتن از مفهوم روند پیوسته
 برای تبیین تغییر تاریخی هنر نداشته است. در تاریخ هنر نیز
 مانند علوم و دیگر رشته‌های تاریخی به محض آن که موضوعی
 را طبقه‌بندی کرده‌ایم به مراتب بر اطلاعاتمان درباره آن چیزی
انجام دادن این کار به از   افزوده شده است. مورخان هنر پس 
بازشناختن طرز  که  می‌کنند  پیدا  شباهت  مجربی   جهانگردان 
یاد را  مختلف  نقاط  یا  جاها  به  متعلق  مختلف   سبک‌های 
انتظار نباید  شخص  که  می‌دانند  جهانگردان  این   می‌گیرند. 
 برخورد با شیوه زندگی واحدی در  دو جنگل‌ متفاوت را داشته
 باشد و پس از سیر در آفاق و انفس همچون مورخان که انبوهی
 از یادمان‌های هنری را می‌شناسند، نه فقط اینجاها و ملت‌ها با
به را  این‌ها  که  گفت  می‌توان  بلکه  نمی‌پندارند  بیگانه   خود 
گسترش با  همگام  می‌کنند.  درکشان  و  می‌شناسند   درستی 
متمایز تفاوت‌های  و شناخت  قدرت تشخیص  بر  ایشان   تجربه 
 کننده شان نیز افزوده می شود. همچنان که جهانگردان به این
 نتیجه می‌رسند که موقعیت جغرافیایی هر شهر نقش بزرگی در
 ارتقای کیفیت و جذابیت آن دارد پژوهندگان هنر نیز همچون
 هنر را در ابعاد تاریخی اش مورد بررسی قرار می‌دهند، متقاعد

سبک/...
 زمان آفرینش هر اثر هنری پیوندی فشرده با شکل ظاهری آن یا در یک کلام با سبک آن دارد. به بیان دیگر سبک هر
 اثر هنری تابعی از دوره تاریخی آن است. تاریخ نگاری هنر با تفکیک آثار متعلق به معماری، پیکرتراشی و نقاشی به
 چندین سبک بر پایه شباهت‌های موجود میان آن‌ها و زمان یا دوره‌های آفرینش آن‌ها به حیات خویش ادامه می‌دهد.
 مطابق یکی از فرض‌های بنیادی تاریخ هنر، آثاری که در یک زمان و البته در یک مکان آفریده شده باشند، عموماً دارای
 ویژگی‌های سبک واحدی خواهند بود. البته کل تاریخ نگاری بر این اعتقاد است که ماهیت رویدادها از همان زمانی نشأت
 می‌گیرد که در آن به وقوع می‌پیوندند. بدین ترتیب می‌توانیم از عصر پریکلس، عصر خرد یا حتی به تقلید از عنوان یک
  کتاب جدید از عصر روز ولت سخن بگوییم. همچنین اگر بخواهیم از معنی یک اثر هنری یا علت آفرینش آن سردرآوریم،
 باید از زمان آفرینش آن با خبر گردیم. حال اگر اثر هنری از دوران گذشته تاکنون پایداری کرده و در برابر دیدگان ما
 قرار داشته باشد، آیا همین کافی نیست؟  آیا این اثر به دلیل ماندگاری‌اش به یک معنی مستقل از زمان نیست؟ آیا یک
 اثر هنری تا زمانی که دوام می‌آورد، نمی‌تواند انسان‌های همه دوران ها را مخاطب خویش قرار دهد؟ کلید پاسخ به این
 پرسش واژه »مخاطب قرار دادن« یا »سخن گفتن« است. در واقع اثر مزبور می‌تواند با انسان‌ها سخن بگوید اما به چه
 زبانی؟ این اثر در سخنانش با ما چه می‌گوید؟ هنر می‌تواند چیزی بیش از یک نوع ارتباط باشد ولی مسلماً نوعی ارتباط
 است و یاد گرفتن »زبان‌های هنر« دوران‌های بسیار گوناگون به شکلی که در یادمان های مربوط به دوره‌های خاصشان
 مجسم شده‌اند، وظیفه تاریخ هنر است. می‌توانیم چنین فرض کنیم که هنرمندان هر اثری در آثارشان مفهومی را بیان
 می‌کرده اند که به گونه‌ای برای خود ایشان و دیگران قابل درک بوده است. مفهوم مزبور را فقط در صورتی می‌توانیم
 درک کنیم که اثر مجسم کننده‌اش را با دیگر آثار مشابهی که تقریباً در همان زمان آفریده شده باشند، مقایسه کنیم.
 برای آثاری که بدین طریق طبقه‌بندی می‌شوند، می‌توانیم به گونه‌ای اشتراک معنی و شکل قائل شویم. در چنین حالتی
 است که حدود این یا آن سبک را مشخص می‌کنیم. در سلسله آثاری که به ترتیب تاریخی از پی هم آفریده شده و دارای
 ویژگی‌های مشترکی از لحاظ سبکی باشند، می‌توان به وجود پاره‌ای تفاوت‌ها در سبک آن‌ها نیز پی برد. مورخ هنر این
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پیکر نگاری/...
و تاثیرات  هنرمند  زندگی  مکان  و  زمان  مقولات   بدینسان 
  مکتب‌ها تماماً در ترکیب‌بندی تصویر یا منظره تکامل ثبت‌ها،
گونه یا  طبقه‌بندی  از  دیگری  گونه  می‌شوند.  گرفته  کار   به 
 دیگری از کلید شناخت آثار هنری، پیکرنگاری مطالعه موضوع و
 نوع نمادپردازی مورد استفاده در آثار هنری است. در این روش
 نقاشی‌ها و پیکره‌ها بر حسب موضوع شان گروه بندی می‌شوند
 نه بر حسب سبک‌شان و تکامل موضوع آثار مزبور شدیداً مورد
سبک‌ها تحلیل  در  نگارانه  پیکر  مطالعات  می‌گیرد  قرار   توجه 
تاثیرگذاری‌ها مسیر  ردیابی  در  غالباً  زیرا  دارند.  فرعی   نقش 
می‌شوند. گرفته  کار  به  آثار  آفرینش  محل  و  تاریخ  تعیین  و 

زمینه تاریخی/...

اثر شناخت  برای  بعدی  گسترده  بسیار  سرچشمه  یا   وسیله 
محاصره را  آن  ولی  دارد  قرار  هنر  قلمرو  از  خارج  در   هنری، 
دارد. جریان  میانشان  پیوسته  واکنشی  و  کنش  و  است،   کرده 
اوضاع سیاسی، اجتماعی، یا  تاریخی   این سرچشمه زمینه عام 
 اقتصادی، علمی و فنی و معنوی است که با رویدادهای اخص
می‌گذارد. تأثیر  آن‌ها  بر  و  است  همراه  هنر  تاریخ  به   مربوط 
بر تماماً  بربرها  یورش‌های  و  مسیحیت  پیدایش  رم،   سقوط 
 تحولات سبک‌های معماری، پیکرتراشی و نقاشی در نخستین
 سال‌های پس از استقرار مسیحیت تأثیرگذارده‌اند. پیروزی علم
رنسانس که در تحول عظیم سنت‌های  بر  تکنولوژی شدیداً   و 
 هنر مدرن و هنر روزگار خود ما به وقوع می‌پیوندد تاثیر گذارده
 است. وظیفه هنر، این رویداد مستمر، بر روی هم آن است که

در حکم یک سند تاریخی متجلی شود.

 می‌شوند که اهمیت، کیفیت و جذابیت ویژه هر اثر هنری
 تابعی از زمان آفرینش آن است. ولی آیا »جای شناسی«
 تاریخی اثر هنری،  که این چنین آشکارا و ملموس در همه
 جا حضور دارد، موضوعی بی‌ربط با درک آن نیست؟ و آیا
چیزی هنری  اثر  یک  درباره  تاریخی  هنری   اطلاعات 
 متفاوت با تجربه مستقیم آن نیست؟ لازمه پاسخگویی به
مشتاقان که  است  نکته  این  به  توجه  پرسش‌ها    این 
با پیش فرض‌های با همه صمیمیتی که دارند،   ناآموخته 
 زیبایی شناختی روزگار خودشان به اثر هنری می‌نگرند، نه
همین به  اثر  آن  خود  آفرینش  روزگار  پیش‌فرض‌های   با 
 علت پیش‌فرض‌های ایشان می‌توانند در حکم پاره‌ای پیش
اگر حتی  ایشان  شناخت  که  طوری  به  باشند   داوری‌ها 
گردیده استوار  غلط  دلایلی  بر  است  ممکن  باشد،   اصیل 
 باشد. به بیان دقیق‌تر، شناخت ایشان فاقد بصیرت و قدرت
اثر ده‌ها  است  ممکن  که  به طوری  بود   تشخیص خواهد 
 هنری را با یک نظر بنگرند و به اندازه یک نوک سوزن نیز
 متوجه ارزش و کیفیت خاص تک‌تک آن‌ها نشوند. بدین
 ترتیب همچنان که هر اثر هنری برای بینندگانی خاص در
 زمان و مکان خاص آفریده می‌شود، هدف آن نیز ممکن
 است خاص باشد و ضرورتاً جزئی از معنی آن گردد. مثلًا
و بیزانسی-روسی  شمایل  یک  ولادیمیر«  »مریم   تابلوی 
 نوعی از آفریده‌های هنر است که نه به عنوان اثری متعلق
 به »هنرهای زیبا« بلکه بیشتر به عنوان شیئی مقدس و
 دارای نیروی دینی-جادویی تولید می‌شد. گذشته از این
روسیه در  مقدس  تصویر  یگانه  مخصوصاً  مزبور   شمایل 
 پنداشته می‌شد که به طرز معجزه آسایی شهر ولادیمیر را
 از یورش سپاهیان تیمورلنگ، شهر غازان را از یورش‌های
 بعدی تاتارها، و سراسر روسیه را از یورش‌های لهستانی‌ها
 در سده هفدهم نجات داد. ممکن است ما این تابلو را به
 دلیل زیبایی ماهوی خط شکل و رنگ گویایش و مهارتی
تا ولی  بستاییم،  است  رفته  کار  به  ساختنش  در  در   که 
شمایلی عنوان  به  ویژه‌اش  تاریخی  نقش  از  که   زمانی 
آن کنه  به  نمی‌توانیم  باشیم  نداشته  اطلاع   معجزه‌گر 
دلیل به  را  هنری  آثار  از  بسیاری  می‌توانیم   پی‌ببریم. 
 کیفیت، شکل و مضمون‌شان بستاییم ولی برای این کار به
ویژگی‌ها این  تشخیص  زمینه  در  بیشتر   تجربه‌های 
آثاری از  ستایش  به  صورت  این  غیر  در   نیازمندیم. 
میان موجود  کیفی  تفاوت‌های  از  که چیزی   برخاسته‌ایم 
آشفتگی دچار  حالتی  چنین  در  نمی‌آوریم.  در  سر   آن‌ها 

 می‌شویم و قضاوتمان نادرست می‌شود. با آنکه طبقه بندی
 آثار هنری بر تشخیص زمان آفرینش آن‌ها استوار است ،
 طبقه بندی بر حسب مکان آفرینش نیز اهمیت دارد . در
 بسیاری از دوره‌ها یک سبک عمومی مانند سبک گوتیک
 گونه‌های منطقه‌ای بسیار متفاوتی پیدا می‌کند. معماری
گوتیک معماری  با  چشمگیر  تفاوت‌هایی  فرانسه   گوتیک 
تفاوت‌های موجود میان آب و دارد.  ایتالیایی  و   انگلیسی 
معماری یک  به  را  فرانسوی  گوتیک  کشورها،  این   هوای 
برای بزرگ  فضاهای  دارای  و  حایل  دیوارهای   فاقد 
به ایتالیایی را  با شیشه‌های رنگی، و گوتیک   پنجره‌هایی 
آفریننده دیوارهای بزرگ و پهناور و  یک سبک معماری 
کرد. تبدیل  دیواری  نقاشی‌های  برای  مناسب  العاده   فوق 
از نقطه انتشار و اشاعه یک سبک   بنابراین تاریخ هنر به 
 پیدایش آن نیز توجه دارد. بدین‌سان، تکمیل کردن زمان
 آفرینش با مکان آفرینش، بعد دیگری بر تصویر یادمان‌های
 هنری در روند تکامل سبک‌ها می‌افزاید. البته هنرمند بعد
 سوم را در تاریخ هنر تشکیل می‌دهد. همچنان که گفته
مفاهیم ظهور  از  پیش  که  هنر  تاریخ‌های  نخستین   شد 
نوشته می‌شدند، چیزی تکامل سبک‌ها  و   امروزی سبک 
 جز زندگی‌نامه‌های تک تک هنرمندان نبودند. زندگی‌نامه
 به عنوان یک بعد همچنان اهمیت دارد. زیرا با مطالعه آن
هنری زندگی  جریان  در  را  سبک‌ها  تکامل   می‌توانیم 
 هنرمندان ردیابی کنیم. از منابع همزمان تاریخی، اسنادی
 چون قراردادهای اجرای ماموریت‌های هنری و نوشته های
می‌توانیم نیز  هنرمندان  خود  ادبی  یادگارهای  و   نظری 
 اطلاعات بسیاری به دست آوریم. تمامی این‌ها در تبیین
 آثار ایشان به کار می‌آید. هرچند بدون تردید هیچ تبیین
 کاملی معنی تمام این آثار را نمی‌رساند. رابطه هنرمند با
مکتب و  تاثیر  عبارات  با  پیروانشان  و  همعصران   اسلاف، 
 قابل توصیف هستند. همه هنرمندان به احتمال قوی تحت
 تأثیر استادان خویش بوده‌اند و پس از ایشان بر شاگردان
 خویش که تقریباً با همان سبک و در همان زمان و مکان
 کار می‌کرده‌اند تاثیر گذارده‌اند یا از ایشان تأثیر گرفته‌اند.
 ما گروهی از این گونه هنرمندان را با واژه مکتب مشخص
 می‌کنیم و منظورمان از این واژه اشاره به یک فرهنگستان
 نیست بلکه گونه‌ای طبقه بندی بر اساس زمان و مکان و
 سبک است. بدین ترتیب مثلا می توانیم از مکتب هلندی
مانند زیر مکتب‌هایی  از  آن  و در درون   در سده هفدهم 
آوریم. میان  به  سخن  لیدن  و  اوترخت  هارلم 
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باب در   تاملی 
ماهیت “ابتذال”

علیرضا حسینی
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چیست؟« »ابتذال  که  پرسش  این  با  مواجهه   شاید 
واژه که  چرا  کند.  جلوه  بدیهی  کمی  اول  نظر   در 
 »ابتذال« همواره در نظر مخاطبان مختلف بار ارزشی
 منفی داشته است. به طور خاص نیز این واژه در نزد
همواره هنرمند  مخاطبان  مخصوصا  و  هنر   مخاطبان 
را هیچ‌کس خود  که  گونه‌ای  به  بوده.  مطرود   واژه‌ای 
 شایسته این واژه نمی‌داند . در حالی که اگر با دیدی
 وسیع‌تر، از همان افراد درباره چیستی ابتذال بپرسیم
بهتر است باشند.  ناتوان  به آن   شاید در جواب دادن 
 برای پاسخ به این پرسش چند گام به عقب برگردیم.
می‌شویم. مواجه  اثر  اختصاصا  یا  پدیده  با  که   جایی 
 در واقع برقراری ارتباط با هر پدیده، نیازمند »حس«
اندام‌های طریق  از  اول  مرحله  در  که  حسی   است. 
 حسی به ما منتقل می‌شود و در نتیجه موجب ادراک
 ما می‌شود. در واقع ما برای ادراک مفهوم پدیده‌ها به
 این امر نیاز داریم. به طور مثال ما »آب« را می‌بینیم،
ما در رفتار  بو می‌کنیم و می‌نوشیم.   لمس می‌کنیم، 
 مواجهه با »آب« مفهومی از »آب« را برای ما متبادر
 می‌سازد. این ادراک ما از مفهوم آب درواقع برگرفته از
 تجربه شخصی ماست که “محتوایی” از آب را می‌سازد
 که در نتیجه یعنی تعریف ما از “آب” در گرو تجربه
 شخصی ماست. بر این اساس می‌توان گفت هر پدیده
 دارای دو وجه »محتوا« و »تکنیک« است. محتوای هر
 پدیده بیان کننده »چیستی« آن پدیده و تکنیک در
 هر پدیده بیان کننده »چگونگی« آن پدیده است. این
 چیستی و چگونگی در تعامل با یکدیگر پدیده در قالب
متوجه باید  البته  می‌شوند.  ساخته  خارجی   مصداق 
 تفاوت مفهوم “تکنیک” و “فرم” نیز باشیم که اکنون
 جای بحث نیست. در مورد هنر و اثر هنری نیز چنین
مقصد محتوا،  گفت:  می‌توان  جامع  طرحی  در   است. 
 هنرمند و تکنیک، مسیر آن است. البته این به معنای
 طرد مفهوم “فرم” در هنر نیست که اساسا تثبیت آن
 است. چرا که صرف داشتن تکنیک و محتوا در هنر
 لازم اما کافی نیستند. اما می‌رسیم به ماهیت ابتذال
را ابتذال  دهخدا  لغتنامه  در  ماست.  اصلی  بحث   که 
 چنین معنی کرده‌اند:» صرف چیزی را بسیار داشتن،

 دائم به کار داشتن جامه و جز آن«. در لغتنامه معین
 نیز چنین تعریف شده: »بسیار به کار بردن چیزی تا
 اندازه‌ای که از ارزش آن بکاهد« که البته وجود کلمه
 “ارزش” در اینجا کمی مبهم است. در عرف و جامعه
و “پست  کلمات  با  بسیاری  نزدیکی  ابتذال  کلمه   نیز 
این مجموع  که  دارد  عامه‌پسند”  و  “رایج   بی‌ارزش”، 
نادرست هم نیست. نباشد،  اگر دقیقا درست   تعاریف 
 البته این نظر بنده است و می‌تواند نادرست باشد اما
یعنی»نداشتن ابتذال  گفت  میتوان  کلی  تعریفی   در 
 محتوا« و در نتیجه این نداشتن محتوا ما را با پدیده
 و اثری مواجه می‌کند که صرفا تکنیک است. با مثالی
 پیش می‌رویم. فرض کنید شما طراح لباسی در صنعت
 مد هستید، کارفرمای شما یا حتی اقتضای موقعیت،
ماه هر سه  مثلا  که  امر می‌کند  این  به  وادار  را   شما 
که می‌دانید  شما  اما  کنید.  طراحی  را  لباسی   یکبار 
 در یک بازه سه ماهه نمی‌توان لباسی را طراحی کرد
نوعا یا  قبل  به  نسبت  بهتری  کیفیت  یا  کاربرد   که 
موارد سمت  به  شما  بنابراین  باشد.  داشته   پیشرفتی 
طراحی بر  اصل،  موقعیت  این  در  می‌روید.   جزئی‌تر 
امر. این  بهبود کیفیت در  یا  نه پیشرفت   لباس است 
بهبود کیفیت و پیشرفت، که هسته‌ی وجودی  اینجا 
 صنعت مد بود، محتوا، و چگونگی رسیدن به این امر که
 طراحی لباس است، تکنیک آن است. اصرار بر تکنیک،
 محتوا را تضعیف یا حتی نابود می‌کند. حال می‌توان
 معنی ابتذال در لغتنامه دهخدا و معین را درک کرد.
 استفاده مکرر و اصرار بر تکنیک و عدم توجه به محتوا،
 ابتذال است. امروزه در جوامع و فرهنگ‌های مختلف
 به خصوص در فرهنگ سرمایه‌داری می‌توان این امر را
اصرار و  تأکید   مشاهده کرد. در جوامع سرمایه‌داری، 
محتوا از  عاری  و  پوچ  را  پدیده‌ها  سرمایه،  حفظ   بر 
ماندن برای  مختلف  شرکت‌های  و  صنایع   می‌کند. 
طرفی از  و  کنند  تولید  کالا  مجبورند  »رقابت«   در 
بدین نیز  “هنر”  در  دهند.  رواج  مصرف‌گرایی   دیگر 
 گونه است. »اصرار بر خلق اثر« خود حجاب و مانعی
 است برای خلق اثر. البته همان‌طور که گفته شد، در
نیز بود. باید متوجه مسئله فرم   مورد هنر اختصاصا 



با تابستان  بر   یادداشتی 
  مونیکا ۱۹۵۳

محمدهادی عابدی
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 دوازدهمین ساخته اینگمار برگمان در محیط شهری
 مدرن آغاز می‌شود و نیز پایان می‌پذیرد. اما در فیلمی
او نیست،  فیلمساز  این  آثار  مشهورترین  مشخصاً   که 
 یک ماجرای عاشقانه را می‌کاود و گویی در فاصله میان
 خروج و ورود شخصیت‌هایش به شهر صنعتی ما را نیز
از دریافتمان  کرانه‌های  به  سفری  در  آنان  همراه   به 
 زندگی رومانتیک و شاید فراتر از آن رهسپار می‌کند.
طبقه جوان  دو  میان  رابطه‌ای  شکل‌گیری  با   فیلم 
دلیل به  رئیسش  سوی  از  مدام  که   کارگر،”هاری” 
رویاپردازی اهل  بیشتر  و   ناکارآمدی شماتت می‌شود 
 جلوه می‌کند تا تن سپردن به کار روزمره و”مونیکا” که
 کشمکش‌های خانوادگی و محیط کار ناامیدکننده‌اش او
 را به سوی روزنه‌هایی برای فرار از این فضای آزاردهنده
هنرنمایی اولین  در  آندرسون  هاریت   می‌کشانند. 
سرخوشی ارائه  پس  از  خوبی  به  درخشانش،   واقعا 
و برمی‌آید  فیلم  ساله  هفده  دختر  مزاجی  دمدمی   و 
 پرتره‌هایی متفاوت از زنان در دنیای سینمایی برگمان
تمایلی آینده  در  که  برگمانی  می‌شود.  متولد  او   با 
مانند مستأصل‌تر  زنانی  کشیدن  تصویر  به  در   افزون 
از یکی  اینجا  در  داد  نشان  زمستانی  نور   “  “مارتای 
می‌نمایاند. را  آثارش  شخصیت‌های  ترین  بی‌تکلف 

 هاری که زندگی سرد و عاری از محبت در کنار پدر
 تنهاشده‌اش را سپری می‌کرده به همراه مونیکا تصمیم
 به فرار از شهر می‌گیرند و فصلی جدید از زندگی را
 در حاشیه‌های آبدره‌های شمالی آغاز می‌کنند. فصلی
گرفتن جشن  و  بوسه‌ها  هم‌آغوشی‌ها،  از   سرشار 
خلاف بر  هم  برگمان  دوربین  فصل  این  در   زندگی. 
بلکه چهره‌ها  نه  اینک  دیده‌ایم  او  از  معمولاً   آنچه 
با که  برگمانی  درمی‌آورد،  سیطره  تحت  را   دورنما 
میزان از  می‌شود جنبه جسورانه‌ای  شناخته   کلوزآپ 
شات را در این فصل شورشگونه به نمایش می‌گذارد.
دریا کناره‌های  در  دورافتادهاش  انسانی   شمایل‌های 
می‌جویند. پیشدستی  آنتونیونی  “ماجرای”  بر  انگار 

از آگاهی  با  هری  و  مونیکا  زندگی  از  پرده  این   اما 
مونیکایی می‌گذارد،  پایان  به  رو  مونیکا  شدن   باردار 
غذایی مواد  به  فرزندش  و  خود  از  مراقبت  برای   که 
متعهد هاری که  و  پیدا می‌کند  نیاز   موجود در شهر 

به دوش بکشد، را  بار زندگی و کار در شهر   می‌شود 
می‌شود،”لهله” دنبال  “لهله”  ورود  با  تصمیم   این 
و بوده  مونیکا  با  سابقا  که  است  آشتی‌ناپذیر   پسری 
 در یک سکانس با ریتمی سریع تلاش او را برای آتش
شکست به  که  می‌بینیم  هری  و  مونیکا  قایق   زدن 
نیست. او  داستان  انتهای  این  اما  می‌انجامد  او 

زوج می‌شود،  آغاز  فیلم  سوم  پرده  بعد  به  اینجا   از 
 فیلم به شهر بازمی‌گردند، فرزند آن‌ها به دنیا می‌آید
 و هاری شغلی برای خود دست و پا می‌کند ولی انگار
 مونیکا توانایی مادری کردن برای نوزادش را نزد خود
بر را  وظیفه  این  که  است  هاری  عمه  این  و  نیافته 
وارد برای  را  هاری  مونیکا  سپس  و  می‌گیرد   عهده 
نمایی در  و  می‌کند  ترک  “له‌له”  با  شدن   رابطه 
می‌بینیم را  هاری  فیلم  پایان  در  دهنده   تکان 
خیره دوربین  به  و  گرفته  آغوش  در  را  نوزادش   که 
همان وارد  نیز  فرزندش  حال  درمی‌یابد  و   می‌شود 
ناتوان شده،  خودش  کننده  مأیوس  زندگی   چرخه 
رد نیز  او  خانه  در  زندگی  گرمای  از  بهره‌مندی   از 
می‌رسد کجا  به  و  می‌کند  دنبال  را  هاری  پای 
از دردناکی  تصویر  فیلم  این  در  برگمان  راه؛   این 
می‌دهد، ارائه  مدرن  عصر  رمانتیک  انسان   سرنوشت 
 انسانی که انگار نه زندگی در محیط شهری را تحمل
 پذیر می‌یابد نه طبیعت بکر را دوام می‌آورد. انسان این
و نمی‌یابد  خود  برای  مأوایی  و  است  سرگشته   عصر 
 چه کسی بهتر از برگمان برای به تصویر کشیدن روح
 رنجیده انسانی! از برگمانی که ادبیات مدرن، تئاتر و
بتواند نیست که  بعید  را می‌شناسد  ایبسن   مخصوصا 
احساساتی و  پذیرفتنی  حد  این  به   شخصیت‌هایی 
 عمیقاً آشنا برای ما بیافریند. هر آنچه یوهانس و ربکای
 “رسمرس هلم” ایبسن را مجبور به سر خم کردن در
 برابر بار زندگی می‌کند و ضربه نهایی را با آشکارگی
 مرگ آن دو بر تماشاگر وارد می‌آورد، اینجا در چشمان
 هاری که از طریق دوربین مستقیما به ما می‌نگرد رخ
 می‌نمایاند. هزارتوی زیستن دراین عصر بی‌پایان است
آن برای  هم  رمانتیک  عشق  یک  مانند  مفری  اگر   و 
بود. خواهد  نابسنده  نیز  آن  پایان  در  شود،  پدیدار 



 سینما: زبان یا سیستم زبانی:
مونتاژ فرمانروایی  دوره 
صافاریان روبرت  متز/ترجمه  سینما/کریستین  شناسی  نشانه 
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از یکی  در  روسلینی  روبرتو   ،۱۹۵۹ آوریل   در 
 مصاحبه‌های مشهورش با کایه دو سینما، ضمن بحث
 در مورد مسائل گوناگون و از حمله مونتاژ، اظهارنظری
آن به  متن  اواخر  در  اما  نبود،  تازه  هرچند  که   کرد 
افتاده پا  به یک مورد پیش  ابتدا   بعدی شخصی داد. 
 اشاره کرد: در سینمای مدرن مونتاژ همان جایگاهی
 را ندارد در دوره مهم ۳۰-۱۹۲۵ داشت. البته مونتاژ
فیلم آفرینش  ناپذیر در  اجتناب   همچون یک مرحله 
از آن باید چیزی را که می‌خواهد   باقی می‌ماند: آدم 
 فیلمبرداری کند انتخاب کند و بعد گرفته‌ها باید با هم
 ترکیب شوند و چون آدم باید تدوین و تنظیم کند، آیا
 نباید این کار را به بهترین نحو ممکن انجام دهد و کات
 را در جای درست انجام دهد؟ اما خالق پاییزا چنین
 ادامه می‌دهد که امروزه تصور ما از مونتاژ یک دخل
 و تصرف همه توان نیست. این‌ها البته کلمات واقعی
 فیلمساز ایتالیایی نیستند اما این چکیده برجسته‌ترین
 نکات بیانات روسلینی را به خوبی جمع‌بندی می‌کند.
 مونتاژ همچون ساماندهی عالی آیا این همان ‌مونتاژی
قدرت مدعی  خود  عظمت  دوران  در  که   نیست 
 اغواکننده‌ای شد که به نوعی مطلق به حساب می‌آمد
 و با آزمایش‌های مشهور کوله شوف و تاثیرگذاری‌اش
همان این  آیا  و  می‌شد؟  تضمین  علمی«  نظر   »از 
 مونتاژی نیست که جذبه اش-اگرچه اندکی غلو شده
 اما با وجود این بسیار واقعی- چنان تاثیر نیرومندی بر
ابتدا تحت آیزنشتاین، که   آیزنشتاین جوان گذاشت؟ 
 تاثیر بزرگی تقریباً غیرشرافتمندانه قدرت تاثیرگذاری
تسخیر اشتیاق  گذاشت  بود،  شده  زده  بهت   مونتاژ 
 اذهان دیگران ذهنش را تسخیر کند و به نظریه پرداز
پیامد شد.  تبدیل  مونتاژ«  »فرمانروایی  رویکرد   اول 
با می‌مانست.  آتش‌بازی  نمایش  یک  به  جریان   این 
 نوشته‌های پودوفکین، الکساندروف، ژیگا، ورتوف کوله
 شوف، بلا بالاش، رناتو می، رودلف آرنهایم، ریموند جی،
 اسپاتیسوود، آندره لوینسون، آبل گانس، ژان اپستین
 و بسیاری دیگر- مونتاژ، از طریق بهره‌گیری پرشور و
از راه صفحات متعدد از همه ترکیبات خود   استادانه 
نقدها، عملا مترادف  تحسین و تمجید در کتاب‌ها و 
دوستانش از  روراست‌تر  که  پودوفکین،   شد.   سینما 
 بود، وقتی با اطمینان اعلام کرد که مفهوم مونتاژ بالاتر

 و فراتر از همه معانی خاصی که گاه و بیگاه به آن داده
 می‌شود )پیوند زدن سر به سر مونتاژ تند شده، اصل
خلاقیت جمع  حاصل  واقعیت  در  غیره(  و  ناب   ریتم 
 سینمایی است، ناخواسته به چیزی اعتراف کرد که به
 حقیقت نزدیک‌تر بود. به زعم او نمای مجرد حتی پاره
 کوچک سینما هم نیست، تنها ماده خام است، عکسی
 از دنیای واقعی است.  تنها با مونتاژ می توان از عکاسی
 به سینما و از نسخه برداری برده‌وار به هنر گذر کرد
 مونتاژ هرگاه به معنای وسیع تعریف شود از ترکیب اثر
 جدایی ناپذیر است. از دید خواننده مدرن، گونه خاصی
برازنده به راستی  نامی است که   از خرافه مونتاژ-این 
 آن است- ریشه در دو کتاب نظریه بزرگ آیزنشتاین،
 شکل فیلم و حس فیلم، دارد. میشا به درستی اشاره
تنها یگانه  فکر  این  که  فیلم‌ساز شوروی،  که   می‌کند 
 مشغله ذهنی شده بود، در همه جا و همه چیز مونتاژ
 می‌دید و مرزهای آن را به شکلی نامتناسب گسترش
 داد. تاریخ ادبیات و تاریخ هنر، یکجا در خدمت نظریه
نمونه‌های تامین  برای  و  می‌شوند  گرفته  کار  به   او 
 اولیه مونتاژ به کار می‌روند. کافی بود دیکنز، لئوناردو
 داوینچی و هر کس دیگری دو تم یا دو فکر یا دو رنگ
مونتاژ آنجا  در  آیزنشتاین  تا  کنند  ترکیب  هم  با   را 
 کشف کند. از دید او، آشکارترین همنشینی تصویری،
 عیان‌ترین جلوه آفرینش نگارشی، به نحوی پیشگویانه
از آیزنشتاین  اکراه  در  بودند.  سینماتوگرافیگ   ماقبل 
 پذیرش حتی کوچکترین جایی برای جریان پیوسته‌ای
 از عمل خلاقه، چیزی سنگدلانه و آزار دهنده وجود
ً  دارد. او تنها تکه‌های پاره پاره می‌تواند ببیند که بعدا
 باید با دخل و تصرف استادانه به هم بپیوندند. علاوه بر
 این، او کار خلاقه تمام کسانی را که آن از آن به عنوان
 طلایه‌داران خود نامی برد چنان توصیف می‌کند، که
با کوچکترین نوشته‌هایش،  از  معینی   در قسمت‌های 
تناقض روانشناختی  آفرینش  هرگونه  وجود   احتمال 
از قاطعانه  آیزنشتاین  طریق  همین  به  می‌کند.   پیدا 
امتناع سینما  در  توصیفی  رئالیسم  هرگونه   پذیرش 
را صحنه  یک  که  بپذیرد  توانست  نمی  او   می‌ورزید. 
 می‌شود به صورت پیوسته فیلمبرداری کرد و به چیزی
 که خود بسته به مورد »ناتورالیسم« یا »نمایش عینی
 ناب« یا روایتی که صرفاً »اطلاعاتی« است )در تمایز با

 »حسی« یا »ارگانیک« یعنی در تحلیل نهایی تدوین
به می‌نامید،  مونتاژی(  سکانس  یک  قالب  در   شده 
 دیده تحقیر می‌نگریست. او حتی به این هم اعتقادی
 نداشت که فیلمبرداری پیوسته یک صحنه کوتاه که
 خود دارای ترکیب بندی است و بازی می‌شود می‌تواند
 انتخابی در کنار سایر انتخاب‌ها باشد. نه! باید تکه‌تکه
 کرد! باید کلوز آپ‌ها را از هم جدا و بعد همه چیز را
 دوباره سرهم کرد! آیا یک چشم انداز فیلمبرداری شده
چنین باشد؟  داشته  را  خود  خاص  زیبایی   نمی‌تواند 
می‌خواست. جسارت  واقعاً  دوران  آن  در   اظهارنظری 
نبوغ و شکوهش آیزنشتاین که  بزرگی چون   هنرمند 
 می‌توانست به او جسارتی خارق‌العاده ببخشد، تو گویی
 برای این به خودش اطمینان بدهد، موفق می‌شود این
هر از  بی‌رحمانه  که  زیبایی  که  اندازد  به  جا  را   فکر 
 مناسبت »پروفیلمیک« دریغ شده است، می‌تواند تنها
این: از  بیش  فیلم گرفتن ظاهر شود. حتی  با  تنها   و 
داریم گرفتن  فیلم  هرنما،  سطح  در  چون،  مونتاژ.   با 
اما آیزنشتاین برای بی‌ارزش از آنجا ترکیب بندی،   و 
 جلوه دادن هرگونه عنصر هنری که ممکن است نقشی
 در شکل‌گیری هر یک از پاره‌ای به نظم کشیده شده
 داشته باشد، به نفع علاقه‌اش به ساماندهی پیاپی هیچ
تصرف: و  روحیه دخل  نمی‌دهد.  از دست  را   فرصتی 
خرد دقیقه  در  بین  مقایسه  یک  به  اقدام  اینجا   در 
گرایش‌های و  سو  یک  از  مونتاژ  و  تحلیل  و   کردن 
 معینی در روح تمدن »مدرن« از سوی دیگر ضروری
 می‌نماید -و حتی ارزش توجه بسیار بیشتری را دارد

 تا اشارات مختصری که درپی می‌آید. سینمای مونتاژ
و افراط  لحظه‌های  در  آیزنشتاین(  فیلم‌های  در   )جز 
تهی هنرمندانه‌ای  الهام  هرگونه  از  وقتی   زیاده‌روی، 
شباهت مکانیکی  بازی  اسباب  یک  به  گاهی   می‌شد، 
اتفاق در دورانی رخ می‌دهد این  البته   پیدا می‌کرد- 
اسباب‌بازی‌ها تنها  ساختمان‌سازی  قطعات   که 
ما بچه‌های  که  ترکیبی  اسباب‌بازی‌های  این   نیستند. 
بازی‌‌هایشان بچه‌ها  این  و  کرده‌اند  خود  مجذوب   را 
در که  می‌آورند،  دست  به  تصرف  و  دخل  در   زوبی 
حتی سایبرنتیک،  کارشناس  مهندس،  وقتی   آینده، 
 زبان‌شناس و مردم‌شناس می‌شوند، به صورت گرایش
 عملی معینی در می‌آید که برتری اصولی آن در آنجا
در سینما. می‌دانیم که تا  بود  آشکار‌تر خواهد   بسیار 
تعریف نفر  تنها چند  با وضعیت ذهنی  را   یک دوران 
»فرمانروایی در  هم  سینما  همه  پس   نمی‌‌کنند، 
 مونتاژ« خلاصه نمی‌شود. یکی ممکن است کارشناس
یک سرایدار،  یا  کشاورزی  دیگری  باشد،   سایبرنتیک 
 فیلم ممکن است همه مونتاژ باشد، اما فیلم دیگری در
 قالب بخش‌های بزرگ پیش برود. یک دوران با همه
 فعالیت‌هایی که در آن جریان دارد شکل می‌گیرد. اگر
 کسی تنها بر یک وجه آن تأکید کند، معمولاً به خاطر
 غفلت از وجوه دیگر مورد انتقاد قرار می‌گیرد. فقدان
با می‌شود.  بدل  علیه هوشمندی  گناهی  به   جامعیت 
 این همه ناچاریم از بحث کردن درباره همه چیزهایی
کنیم. خودداری  نیستند  ما  بحث  موضوع  که 
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کوشا برجیان

 دندش هب وخد ذجب دنک. او نینچمه کی هلجم وئترکی وژیه
 هب انم دیفس و ایسه رشتنم رکد هک  ات هب ارموز نیرت‌مهم هیرشن
 آاکدکیم ایایلاتیی وسحمب میوش‌د. انی هلجم هب زودي ربیق
 درگیي هب انم همانهام امنیس تفای هک ووتیروی رسپ نیلوسومی
رظني اه‌هتشوني  اه‌همجرتي  امنیس  هلجم  وبد.  آن  رسدریب 
اه‌هلاقمي اب  رمهاه  را  لاابش  لاب  و  وپدونیکف   آنیاتشنزی، 
وجان وتنوکسیی  ونیکول  هلمج  از  ایایلاتیی  رظنان  بحاص 

اچپ میرک‌د.
امنیسي هک  دش  ثعاب  ومجمع  در  ااقافتت  انی   همه 
از کیی  آدمن  ووجد  هب  رباي  و  ریگبد  اتزه‌اي  اجن  اایلاتیي 
نیرت‌مهم اه‌کبسي اترخی امنیس نعیی وئنرمسیلائ آامده وشد.

زهنیم هاي نئورئالیسم/...
اب ایراهن نیلوسومی و اظنم تسیشافی هب راه ااتفد  یامنیسی هک 
 تیقفوم رفاوانی در زند رمدم هب دتس آورد. نیرت‌هتسجرب هبنج
وجزهپ وئنرتسیلائ،  دقتنم  هک  وبد  کبسی  امنیس  انی   رنهي 
 دسیتناس، آن را رگیلاکامسیف الاطصح رکد، عونی رگ‌لکشایی
اوارخ دسه از ربسکعداري زجء هب زجء داستان‌های   زتنیی هک 
آاثر مهم کبس از  اوالی دسه 20 هتخاس میدش‌. خربی  و   19 
 رگیلاکامسیف ابعردنت از: اسابتقی از رامن ابایخن جنپ امه)1941(
 هتشون وارگعقاي اله لپان، دلیتامه رساوئ هک جییولی ایکرنیی آن
 را اکررگدانی رکد؛ رواتیی از دااتسن اتوکه کیلش گنفت)1942(
نلاتساکی روتان  طسوت  و  وبد  هتشون   1831 در  نیکشوپ   هک 

 اکررگدانی دش. دیاب تفگ رگیلاکامسیف هک از ایسبري اهجت ربارب
همانملیف تیبرت  زاس‌هنیمز  میوش‌د،  وسحمب  وئنرمسیلائ  اهند 
قیرط از  هک  دش  ناسکی  درگی  و  ابزرگیان  انفوران،   اسیونن، 
تحی دبامین  اتس  بلاج  و  ادنودنتخ  هبرجت  اه‌ملیف  انی 
در زین  تسیشافی  تاغیلبتی   اهدنتسمي 
رکددن. اافی  مهسی  آدنیه  دنمرنهان  رپورش 

رینوي یامنیسی  اومر  تسرپرس  روسیترب،  د   رفاوکسچن 
داناتسی دنتسم  ملیف  دعتادي  اب  درگی،  رطف  از  زین،  دریایی 
در زریا  ردناس؛  ایري  وئنرمسیلائ  تضهن  دیپاشی  هب  واعق   در 
 اه‌ملیفي وخد از ابزرگیان ریغ ‌هفرحاي اافتسده رکد، در اکمن
 الصی ربملیفداري رکد و هب کبس اه‌هقلحي ربخي راجی ملیف
در 1941 هک  عمق}3{  در  رمدان  ملیف  در  روسیترب   تخاس. 
ملیف داناتسی وخد اکررگدانی رکد، ایرجن هب ونعان نیتسخن 
از زری درای را انچن وخب ابزاسزي ایایلاتیی   اجنت درونایردان 
اسل امهن  در  واداتش.  نیسحت  هب  را  دقتنمان  همه  هک   رکد 
 ملیف تشکی دیفس اب اظنرت او و هب اکررگدانی رنیلسی هتخاس
قیفلت و  تشکی  دراگنامه  در  زگدنی  واقع‌گرایانه  ابزاسزي   دش. 
در لحم   در  دشه  هتفرگ  اه‌ملیفي  اب  اوتسدیویی   اه‌هنحصي 
 انی ملیف، نیتسخن هبرجت رووترب رنیلسی را رفامه رکد. ریثات د
 روسیترب در واعق ریثاتي کینکتی وبد؛ زریا رپسرسدگی قلطم او
 هب مسیشاف  اب اه‌هبنجي اناسنی و آزاد وئنرمسیلائ هلصاف ایسبر
 داتش، هب ره احل رنیلسی دو ملیف درگی زین اب اظنرت او تخاس

اگیاپه از  اایلاتی  امنیسي  دنتفرگ  دتس  هب  را  دقرت   1922 در  نیلوسومی  وتینب  رربهي  هب  اه‌تسیشاف  هک   ماگنهی 
ریگرظن و  سامحی  ملیف  وبد.  دشه  دور  ایسبر  داتش،  اایتخر  در  تماص  دوران  اوالی  در  هک  ملیف،  ناهجی   رربهي 
رتساپوهن، وجوانی  ارث  ایریباک)1914(  و  تفای،  ناهجی  رهشت  هک  وگانوستی  اوکیرن  ارث  می‌روي)1913(   اجک  
ملیف امشري  اتشگن  دعتاد  هنلااس  ایایلاتیی  اوتسداهویي  دصا  آدمن  اب   1930 در  وبد.  هتسویپ  اترخی  هب    درگی 
نفلت ای  وکنایب  ونوفلت  -اه‌ملیفي  وبددن  آیاکیرمی  رکیتنام  ازدمکياه‌ي  دیلقت  ای  مه  آناه‌  ابلغ  هک  میرک‌ددن  دیلوت 
را تعنص  انی  ات  دندش  آن  رب  امنیس  تاغیلبتی  تیفرظ  هب  وافق  اه‌تسیشاف،  اام  وناخادگی.  ولمدراماه‌ي  ای  دیفس- 

تیوقت دننک و هب تمدخ ادهاف اظنم درآوردن.
میمصت وبد،  تسایس  و  ملیف  قیفلت  در  وشروي،  ریثاتداتسورداهي  تحت  اصخش  هک  نیشیپ،  امرتسیسک   نیلوسومی، 
آومزشی}1{ امنیسي  ااحتدهی  سیسات  هب  ادقام   1924 در  او  دنیبازد.  وشروي  ریسم  در  را  اایلاتی  امنیسي  تفرگ 

دنک. دیلوت  را  مسیشاف  ومردرظن  ربخي  اه‌هقلحي  و  دنتسم  اه‌‌ملیفي  لمی-نهیمی  آومزش  ونعان  تحت  ات  رکد 
در ات  دش  ‌همدقماي  همه  انی  و  رکد  رقربار  راهطب  زین  صوصخی  شخب  اب  صخشم،  ‌همانرباي  اب  اام  دترجی  هب   سپس 
اظنرت رباي  زکرمي  درتف  کی  وچمهن  هسسوم  انی  ادنازد؛  راه  هب  را  امنیس}۲{  ناهجی  تعنص  هسسوم   1935 
دعب اسل  کی  میرک‌د.  لمع  مسیشاف  اظنم  وحزه  در  دشه  داده  شیامن  اه‌ملیفي  امتم  شیامن  و  شخپ   رب 
برجتی امنیسي  زکرم  را  آن  و  رکد  اصدر  را  وشروي(  از  تیعبت  )هب  ملیف  لمی  دمرهس  ادحاث  دوتسر  نیلوسومی 
دش. اصدر  رم  در  اتیچ  هنیچ  زبرگ  اوتسداهویي  نتخاس  دوتسر  هک  وبد  همانرب  نیمه  اداهم  در  دیمان. 

رووترب وچن  داري  آهیت  رگاشدان  وتاتسن  ایکرنیی  جییولی  انم  هب  اسملیفزي  تیریدم  هب  برجتی  امنیسي   زکرم 
 رونیلسی،جییولی زااپم،رتیپو مرجی، وجزهپ دسیتناس و ولجنلاکیم آنوینوتنی را -هک گمهی از اسملیفزان ربتعم سپ از گنج
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ملیف دنتسه.  حطس  دنچ  رب  قمع  در  دشه  اسحب  رپ‌هنحصدازي  و  دقیق   وکوفس 
وئنرتسیلائی لاومعم قیسومی نتم وقي دارد هک اب دیکاتي هک رب هظحل اهي فطاعی

ملیف میدهن‌، ایدآور ارپا اتس.
نوآوري‌هاي روایی/...

ابورمی هک انی  “رب  دنتشون:  آاتاکیل در اسل 1941 نینچ  امروی   وجزهپ دسیتناس و 
 روزي اب دابنل رکدن اگم اهي آرام و هتسخ اکررگي هک از رس اکر هب هناخ ابز میرگ‌دد،
 زنیرتابی ملیف وخد را وخامیه تخاس.” وتقی در اهبر 1945 اایلاتی آزاد دش، همه ااشقر
 و اههفرح میوخ‌ادنتس اب ویشهاه‌ي هنهک عطق راهطب دننک. اسملیفزان زین آامده وبددن
دهاش دیدپه‌اي دنشاب هک “اهبر اایلاتی” انم تفرگ. رسااجنم رمسیلائ نیونی هک در اسلاه‌ي
ردیس. رفا  داتش،  ووجد  اسملیفزان  وصترات  در  گنج 

دوکراهي رطاخ  هب  ارواپ  رسارس  در  ایایلاتیی  اه‌ملیفي  گنج،  از  لبق  زامن   در 
اتیچ هنیچ  دوتلی  اوتسداهویي  اام  وبددن.  رعموف  وخد  للجم   اوتسدیویی 
للجم اه‌ملیفي  تخاس  و  وبددن  ددیه  همدص  دشت  هب  گنج  ایرجن  در 
ردنتف. و قطانم رویاتسی  هب ابایخناه‌  اسملیفزان  وبند. سپ  ریذپ  ااکمن  در آناه‌ 

 اتزگی درگی اه‌ملیفي ایایلاتیی وخربرد آناه‌ هب اترخی رصاعم وبد. اه‌ملیفي وئنرتسیلائی
 دااتسناه‌ي رصاعم را از داگدیه ههبج قلخی اراهئ میرک‌ددن. لاثم رووترب رونیلسی رطح
 هصق رم، رهش بی‌دافع)1945( را از رودیاداهي اسل اهي 1943-1944 هتفرگ وبد.
آدماه‌ي الصی انی ملیف درریگ ابمرزه هیلع آناملییاه‌ی دنتسه هک رم را ااغشل رکده‌ادن.
اامتعد و ااثیر رفنامدي لماع رخااکبري، دوشتس رفاوکسچن، زماند رفاوکسچن انیپ و
اشنن ملیف  ‌هتسبادن.  مه  هب  را  رتیپو  دون   شیشک 
و ،اه‌تسینومک  ارگلاغشان  ربارب  در  اقموتم  هک  میدده 
اتس. هتخاس  دحتم  رمدم  اب  و  مه  اب  را  اه‌کیلوتاک 

 زیچي تشذگن هک اسملیفزان نامرهقیاه‌ي اپرزیتاناه‌ را راه رکددن و رساغ لاضعمت
 اعامتجی رصاعم ردنتف؛ تلاکشمی وچن رگ‌هقرفایی،رگانی و اکیبري رتسگده. اه‌ملیفي
 وئنرتسیلائی اکدنی را می میسانش هک هب وقت دزد دوهخرچ)1948( هتخاس ووتیروی داکیس
 آلام دعب از گنج رمدم اایلاتی را هب ریوصت دیشکه دنشاب. انی ملیف در بلاق هصق اکررگي
هک اعمش وناخاده‌اش هب دو‌هخرچاش واهتسب اتس، رحص و آز هنلادگنس بلاغ رب زگدنی
میدنک‌ رماهعج  اج  همه  هب  رچیی  می‌دده.  اشنن  را  گنج  از  دعب   اعامتجی 
اب آناه‌  رتشیب  و  دنک  دیپا  را  او  دشمگه  دوهخرچ  منیوت‌ادن  سکی   اام 
رسپ و  ربوون  میدننک‌.  وخربرد  دشه  انزل  او  رب  هک  تبیصمی  هب  امتم  بیافتوتی 
میذگ‌اردن. اپ  زری  را  رهش  امتم  دوهخرچ  ‌تسجووج‌ي  در  اچانر  ربوون  رخدشلاس 

ملیفی دارد  دوتس  میتفگ‌  ابلاغ  دوهخرچ،  دزد  سیون  همانملیف  زاوانیتی،   زچاره 
 اسبزد هک افرص رمدي را دابنل دنک و 90 دهقیق از زگدنی او را اشنن دده. اهتبل دزد
هب وسي قلتی دش  هب هباثم ماگی  اام در زامن وخد  تسین،  ملیفی   دوهخرچ نینچ 
ابز می‌گردد، هک هب هناخ  از اکر  ققحت آرامن اگماه‌ي آهتسه و هتسخ اکررگي هک 
وبددن. هتفگ  نخس  آن  از  آاتاکیل  و  دسیتناس 

دننام لومعمی  زگدنی  رودیاداهي  در  هتفهن  درام  هک  وبد  پی یامنیسی  در   زاوانیتی 
شیامن رب  او  دده.  اشنن  را  آاپرامتن  کی  دابنل  هب  وج  و  تسج  ای  شفک   دیرخ 
 رودیاداه اب همه لومعمی وبدن رکتارياش‌ن هیکت میرک‌د. کی هیهت دننکه آیاکیرمی
میذگ‌رد امرسن  لاابي  از  هک  را  وهایامیپی  ویلاهودي  ملیف  کی  تفگ  زاوانیتی   هب 

و آنوینوتنی  را  ‌همانملیفاش  هک  ابزمیرگ‌دد)1942(   ابلخن 
 ووتیروی نیلوسومی اکرتشم دنتشون و رمد بیلص)1943( هک اب
ملیف تشکی دیفس کی هس هناگ تسیشافی را لیکشت می‌ددنه.

داتش، وخمهانی  وئنرمسیلائ  ذتینه  اب  همه  از  شیب   آنچه 
ایایلاتیی طسوتم  هقبط  زگدنی  از  هک  وبد  راتفریاهی   دمکي 
در اهچراگم  ملیف  در  لابزتی  آدناسلرو  و  میدش‌   هتخاس 
ام رمابق  اه‌هچپ  ملیف  در  داکیس  ووتیروی  و   ااهرب)1942( 
 دنتسه)1942( اه‌هنومني آن را هضرع رکددن. انی دو ملیف در
 واعق لکش لاعتی هتفای ‌هنوگاي میدقی  وبد هک امروی نیرماکی
 در دهه 1930 میتخاس‌، اام همانملیف زچاره زاوانیتی اب ربرسی
 هعماج هناسانش و اگنه وارگ‌عقاهنای وخد از آناه‌ یاه‌ملیفی لباق
هظحلام هتخاس وبد. در اداهم زاوانیتی وگنخسي اولوئدیژکی و

همانملیف سیون الصی وئنرمسیلائ دش.
نابمی نئورئالیسم/...

دیپاشی  ،1942 در  وئنرمسیلائ  کبس  رپداز  هیرظن   زاوانیتی، 
از گنریپ  هک  یامنیسی  رکد؛  الاعم  را  امنیس  از  اتزه‌اي   ونع 
ابزرگیان از   شیپ رطاحی دشه و هتسش رهتف را انکر میدهن‌، 
 ‌هفرحاي اافتسده منیدنک‌ و رباي ارابتط میقتسم اب وااه‌تیعقي
 اعامتجی دورنیب و زیهجتاشت را هب ابایخناه‌ میرب‌د. او ااقتعد
 داتش هک گنریپ)طرح داستانی( رگشدي اتس هک اتخاسري
 عونصمی رب زگدنی روزرمه لیمحت میدنک‌ و ابزرگیان ‌هفرحاي
وبد هک لازم آن  رب  زاوانیتی  و درودنغ.  از اسرهاظزي   اهتشابن 
اتس نیمه تناتم و دقتس زگدنی لومعمی  و روزرمه رمدمی را
ارحناف هب  مسیشاف  آرامن  طسوت   هک 
مینک. طبض  ون  واقع‌گرایی  اب  دشه  دیشکه 

واقع‌گرایی بناج  از  وئنرمسیلائ  لمعی  و  میقتسم   ریثاتات 
هتفای رفاریگ  ترهشی   1939 ات  هک  می‌آدم  رفاهسن   رعاشاهن 
دراشخن کینکت  رب  لاعوه  رفاوسني  واقع‌گرای  اه‌ملیفي   وبد. 
هک دادنتش  رظندم  را  تسیلایسوسی  دماري  ااسنن   عونی 

میدنتفای‌. وشروي  امرمسیسک  اغیلبتت  در  را  آن   ایایلاتییاه‌ 
رجاهم اکررگان  از  درامی  رونار  از  نوتی)1934(  ملیف 
 ایایلاتیی، هک در اکمن الصی و در ونجب رفاهسن ربملیفداري
وبد. رکده  رفامه  مهمی  اتخاسري  اوگلي  وبد،  دشه 

رطاخ هب  هن  را  وئنرمسیلائ  امنیس  اگنران  اترخی   رتشیب 
ببس هب  هکلب  آن،  نیبی  اهجن  و  سایسی   رگااهشیي 
رتشیب می‌دادنن.  رثوم  ملیف  رفم  زهنیم  در   ونآوريشیاه 
شبنج ‌نیباللملی  اابتعر  اام  وبنددن،  بیهقباس‌  ونآورياه‌  انی 
وئنرتسیلائی آن اه را رت‌هتسجرب از هشیمه در رعمض هجوت رقار داد.

ملیفی وئنرتسیلائی  ‌هنومنوار  ملیف  از  مومعی   وصتر 
در و  ابانزرگیان  از  اافتسده  اب  واعقی،  لحم  در  هک   اتس 
فی‌ادبلاهه و  انآراهتس  ریوصتي  دنبياه‌ي  بیکرت   بلاق 
اه‌ملیفي از  مکی  دعتاد  واتیعق  در  اام  میوش‌د.   ربملیفداري 
رتشیب دنتسه.  ایصوصخت  انی  همه  داراي   وئنرتسیلائی 
میدندش‌ هتفرگ  اوتسدوی  در  اه  ملیف  انی  دالخی  اههنحصي 
 و هب دتق ونررپدازي میدندش‌. دصا ابیرقت هشیمه دوهلب وبد و
 ااکمن رتنکل دعب از ربملیفداري را رفامه میرک‌د. خربی از آدماه‌ي
 اه‌ملیفي وئنرتسیلائی وااعق آدماه‌ي ‌هفرحریغاي‌ادن، اام تلاحی
 هک آدنره ابزن اشمس را وجعمن ذگاهتش وبد دتماولرت‌ وبد؛ نعیی
بیکرت ابانزرگیان اب ابزرگیان وهشمري وچن آان ناینامی و آدلو
اب هسیاقم  در  وئنرمسیلائ  رهتف  مه  روي   ستیربافی. 
دارد. عنصتی  تلاح  رتمک  درگی  یامنیسی  اه‌کبسي 

اجنهراهي قباطم  لاماک  اه‌ملیف  دتونی  انی،  رب   لاعوه 
امنیسي کیسلاک ویلاهود ااجنم میتفرگ‌. ره دنچ در دعتاد
ملیف اصتوری  ادنازه  هب  اهامن  وئنرتسیلائی‌  اه‌ملیفي  از   مکی 
دشه‌ادن، دنبي  بیکرت  آهناهاگ  میرل‌زد)1948(   زنیم 
رصانع نیب  وتازنی  هشیمه  ابیرقت  اه‌ملیف  انی  اهامني   اام 
در ربملیفداري  وتقی  تحی  میدننک‌.  رقربار  ریوصت   درون 
رنم، دورنیب  اکرحت  داراي  میوش‌د، اه‌هنحص  ااجنم   نشیکول 
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و 3- نم هب ااهلم در هظحل و فی‌ادبلاگهی، ااقتعد بلقی دارم.
فیلم‌ها و چهره‌هاي اصلی/...

ااسس رب  وتنوکسیی،  ونیکول  اکررگدانی  هب   وهسوس)1942( 
آیاکیرمی، دنسیونه  از  ازیگن  ربع  و  رعاشاهن   داناتسی 
هشیمه چتسپی  انم  هب  او(  وجمز  )دبون  م.نیک   زمیج 
قح  1976 ات  ملیف  انی  وبد؛  دشه  هتشون  می‌زدن  زگن  دوابر 
شیامن در اخرج از اایلاتی را دناتش؛ زریا قح فیلات رپنداهتخ وبد.

میشاب، داهتش  هک  ایعمري  ره  وهسوس،  کینکتی   هحیرق 
هک انچن  انمض  اتس؛  هتخاس  هجوت  لباق  ملیفی  آن  از 
 زاوانیتی و ابرابرو در هینایب وئنرمسیلائ آورده‌ادن، انی ملیف کبس
 اتزه‌اي از امنیس را در هتنچ وخد داتش- یامنیسی هک دورشنیب
 را هب ابایخناه‌ و اخرج از رهش میرب‌د ات زگدنی رمدان و زانن
 لومعمی را در ارابتط اب اشطیحمن هب ریوصت دشک. ربانبانی ملیف
ابزتخانش. وئنرمسیلائ  آدنیه  رباي  ایوگلی  میوت‌ان  را   وهسوس 
 اهچرگ انی ملیف دقاف دهعتات سایسی و دورامني اترخیی وبد،
میداد. دنا  را  وئنرمسیلائ  ویشهاه‌ي  و  درواه‌هیامن  از  خربی   اام 
اعامتجی.( وتحماي  واقع‌گرایانه،  وخربرد  رمدمی،   )اه‌هنحصي 
هک دش  آن  از  عنام  گنج  از  سپ  ااصتقدي  و  سایسی   رشاطی 
تسیشافی زیممي  ونهز  وشد.  آاکشر  هلصافلاب  ملیف   ریثاتات 
دوتلی اماقمت  هک  آن  اب  و  داتش  اایتخر  در  را  امنیس   تعنص 
از ددین ریوصت بیرپده و  همانملیف آن را بیوصت رکده وبددن، 
 تنوشخ آزیم زگدنی اه‌هموحي ایایلاتیی، انچن هک وتنوکسیی

 رطاحی رکده وبد، هکی وخرددن. ربانبانی شیامن آن ونممع دش
هب آن  از  مینی  اهنت  هک  رکددن  شهاتوک  دقر  آن  مه  اهدعب   و 
 شیامن درآدم. وتنوکسیی سپ از گنج ملیف را ابزاسزي رکد،
از اخرج  در  شیامن  ااجزه  فیلات  قح  لاکشمت  تلع  هب   اام 
ونعان تحت  هک  ملیفی  نیتسخن  اسن  نیدب  تفاین.  را  اایلاتی 
رم، تفای،  راه  برغی  وشکراهي  هب   وئنرتسیلائ 
وبد. رنیلسی  رووترب  هتخاس  بی‌دافع)1945(  رهش 

 رم،رهش بی دافع ملیف ‌هتسجرباي اتس درابره ااتسیدگی رمدم
 اایلاتی در لباقم انزياه‌ در هلصاف زنامی1943- 1944 رنیلسی
 دااتسن را از وطس ااغشل انزياه‌ آاغز میدنک‌. ربملیفداري اهنت
 کی هتفه سپ از آزاداسزي رم  آاغز دش. وچن عمتجم هنیچ اتیچ
 رب ارث ابمبران نیقفتم وریان دشه وبد، در رسارس ملیف اهنت دو
 هنحص در اوتسدوی هتفرگ دش و هیقب ملیف در ابایخناه‌ و اکمنیاه‌ی
 ربملیفداري دش هک وحادث در آناه‌ اافتق ااتفده وبددن. رنیلسی
 رباي تعرس در اکر انی ملیف را هب وصرت تماص تفرگ و سپ از
 دتونی اب دصاي امهن ابزرگیان دوهلب رکد. از آاجن هک اه‌ملیفي
 اخم وجومد تیفیک انزلی دادنتش رنیلسی اه‌ملیفي ومرد اینزش
هب وصرت هقلح و  از ساکعیاه‌ي نابایخی دیرخه   را رخد رخد 
آناه را هب مه دنابسچه وبد )ملیف امتم دشه هب هقلح اهي ربخي
رگاشامتان از  دعه‌اي  دلیل  نیمه  هب  دارد.(  تهابش  دوره   آن 
اه‌هنحصي رکددن  امگن   1945 در  ملیف  شخپ   اگنهم 
رکددن ریحت  و  میدننک‌  دهاشمه  را  الصی  وعیاق  از   دنتسمي 

 اشنن می‌دده، دعب آشت لسلسم را اشنن می‌دده و دعب
وئنرتسیلائی ملیف  کی  اام  آامسن،  در  را  وهاامیپ   وقسط 
 وهایامیپی را اشنن می‌دده هک میذگ‌رد، ابز امهن وهاامیپ
را اشنن می‌دده و ابز امهن را اشنن ‌ دده. زاوانیتی وجاب
دیاب تسین،  فاکی  وهاامیپ  دادن  اشنن  ابر  “هس   داد: 
 تسیب ابر آن را اشنن داد.” اهتبل انی آرامن هب دنرت در
ویسلاومرفن اام  رکد،  دیپا  ققحت  وئنرتسیلائی   اهملیفي 
در را  دشه  زدایی  درام  لاماک  یامنیسی  وهفمم   زاوانیتی 
ادناتخ؛ اج  امنیس  رپدازان  هیرظن  و  اسملیفزان   ذنه 
یامنیسی هک در دهه 1960 اسملیفزان درگی رتشیب هب آن

زندکی دندش.
وئنرتسیلائی اه‌ملیفي  هصق  زهنیم  در  لکی،  وطر   هب 
اههصرعي اتزه‌اي وشگددن. هاگی اه‌ملیف هب وطر رتسگده رب
ملیف دزد در  ربوون  و  رچیی  وتقی  لاثم  اوتساردن،   اصتدف 
میدننیب‌. نیب  افل  هناخ  زندکی  را  دزد  اقافتی   دوهخرچ، 
 هب رظن می‌آدی انی هنوگ وحتل رودیاداه، اب انکر ذگانتش
نیعیرت‌ کیسلاک،  امنیسي  دقیق  لولعمی  و  تلع  رهتش 
زگدنی اقافتی  وخربرداهي  وچن  اتس،  رتسیلائیرت‌   و 
رگاشی، انی  ومازات  هب  میدنک‌.  سکعنم  رتهب  را   واعقی 
اه‌ملیفي اتس.  ومعمل  مه  ذحف  از  بیهقباس‌   اافتسده 
هک رودیادیاهی  مهم  دلیلا  روي  از  لاومعم  وئنرتسیلائی 

میمینیب‌ میدنهج‌.
در زیچ  ره  از  شیب  دیاش  طخریغی  رواتی  دشن   تسس 
در اثمل  ونعان  هب  دشاب.  وهشمد  اه‌ملیف  ابز   ایاپناه‌ي 
اه‌تسیشاف از دتس  رفاوکسچن  بی دافع   اواطس رم، رهش 
او از  رساغی  درگی  ملیف  داناتسی  رطح  اام  میدنک‌   رفار 

 نمی‌گیرد. در دزد دوهخرچ، رچیی و ربوون دبون دوهخرچ
منیدیوگ‌ ام  هب  ملیف  و  میدنوش‌  تیعمج  ازداحم  وارد 
رکد. وخاده  ارزتاق  هنوگچ  سپ  انی  از  وناخاده 

از ویلاهود  امنیسي  ویشه  هب  وئنرتسیلائی   اه‌ملیفي 
 ضرب‌الاجل‌ها، رقاراهي اقلامت و اه‌تسبي دگولایی رباي
وصحمل اام  میدننک‌،  اافتسده  اه‌هنحص  نتسویپ  مه   هب 
 یاهنی ابلاغ اهنت ر‌هتشی اسده‌اي از رودیادتساه. هچ اسب
 هنحص ب دعب از هنحص آ می‌آدی افرص هب انی دلیل هک ب
انی رطاخ هک رودیاد آ هب  هن  ااتفده اتس،  اافتق  آ  از  دعب 

تلع رودیاد ب وبده اتس.
 در ایاپن انی شخب، تمسقی از هبحاصم رووترب رونیلسی،
دهاش ونعان  هب  همانملیف  درابره  امنیس  دو  هیاک  هلجم  اب 

آورده میوش‌د.
درابره امنیس  دو  هیاک  هلجم  اب  هبحاصم  در   رونیلسی 
ملیف تخاس  در  آیاکیرمی  اگدننکن  هیهت  اب   اشفلاتخ 
 ارتسولوبمی می دیوگ: “نم رامس الاعم رکدم هک اب همانملیف
ابر دص  را  رحف  انی  مفلاخم.  عطقی  و  هتخاس  شیپ  از 
رمشد: مربی  را  اشلوص  رونیلسی  سپس  رکدم.”   رکتار 
ادیه لبقی از آاجن هک نم اه‌هنحصي دالخی را دبون   -1 
در مه  ‌همانملیفاي  ارگ  میمنک‌،  ربملیفداري  دباهه  و 
دنام.2- وخاده  لاخی  اعطق  آن  چپ  وتسن  دشاب،     اکر 
 ابزرگیان لمکم را در امهن اکمن و در هظحل ربملیفداري
هک رهچهیاه‌ی  رباي  وتیمنامن  سپ  میمنک‌.   ااختنب 
 نمی‌شناسم از لبق دولایگ مسیونب. منیوخ‌امه تفگواهوگ
وتسن فسات  امکل  در  سپ  دشاب.  اکذب  و  رتائتي 
دنام. وخاده  قابی  دیفس  مه  راتس 
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ومرد رتسگده‌اي  حطس  در  دااتسن  امرهقن   رگرسدانی 
در دوهخرچ  دزدان  تفرگ.  رقار  درگی  اکررگداناه‌ي   دیلقت 
از رینودنم  دنسي  تفرگ:  رقار  هجوت  ومرد  فلتخمی   ااعبد 
ااسحس وخد  اکر  هب  تبسن  هک  دنمرنهي  وجومد   واتیعق 
و دپر  ایمن  راهطب  از  دنزگه  داناتسی  دارد،   تیلوئسم 
طیحمی در  ‌هیشاحاي  رمدي  از  دمرن  لیثمتی  و  رفزدن، 

دنمش وخ و ریغاناسنی.
را وئنرمسیلائ  وخد  دعبي  ملیف  دو  در  زاوانیتی  و   داکیس 
اب را  اعامتجی  ارتعاض  آناه‌  در  و  دندیشخب  رتشیبي  انغي 
در زجعمه  ملیف  اولی  درآدنتخیم.   زتنافي 
د)1952( اووتربم  دوم،  ملیف  و  لایمن)1951( 

هتسجرب وئنرتسیلائی  ملیف  آنیرخ  میوت‌ان  را  د   اووتربم 
هب درگیي  وئنرتسیلائی  ملیف  ره  از  رت‌شیب  د  اووتربم   داتسن. 
روزرمه زگدنی  از  انب  یامنیسی  ابب  در  زاوانیتی   آرامناه‌ي 
صخشمی گنریپ  ملیف  انی  اتس.  دشه  زندکی  اعدي   رمدم 
اه‌تیصخشي هب  وبرمط  وحادث  هلسلس  کی  رگد  رب  و   دنارد 
داردن. رگیدکی  اب  اکدنی  ارابتط  هک  اتس  هتفای  اتخاسر   الصی 
اووتربم میدنریگ‌.  تئشن  وادحي  وتیعض  از  همه  آن   وحادث 
ملیف و  تسین  وخد  هناخ  ااجره  رپداتخ  هب  اقدر  و  اتس   ریقف 
ملیف، انی  وعیاق.  هلسلس  کی  هن  و  میرپ‌دازد  وتیعض  کی   هب 
ابزرگیاشن و  دشه  ربملیفداري  رم  در  واعقی  اکمناه‌ي  در   هک 
 همه ‌هفرحریغاي دنتسه، رهچه رمتسمي ریگب ریپي را ریوصت
 میدنک هک میدشوک‌ نمض ظفح اکدنی آربو، آشیاس زیچاني
رباي وخد و شگس رفامه دنک. در ومجمع دیاب اذاعن رکد هک
 اووتربم د، دنسي هعلاطم دشه و دقیق اتس و هب دورویی و بی‌رمحی
وخد اسنهکل  ااضعي  هب  هک  میرپ‌دازد  ‌هیامرسداري   ‌هعماجاي 

 بی‌اانتع اتس و وچمهن اه‌ملیفي درگی داکیس و زاوانیتی هتکن
 وحمري آن راهطب فطاعی ایمن ااسننتساه‌. انی راهطب در ملیف
واسکی ایمن دو هچبرسپ ووجد دارد و در دزدان دوهخرچ ایمن دپر و
صخشم راهطب  اهنت  د  اووتربم  ملیف  در  دنچ  ره   رسپ؛ 
در و  میمینیب‌،  شگس  و  دااتسن  امرهقن  ایمن  را   فطاعی  
ایمن راهطب  دمرن  هعماج  در  هک  می‌ردس  رظن  هب  نینچ   اینجا 
اتس. دشه  نکممریغ  تحی  و  رت  لکشم  رهدم  ااسنناه‌ 

سقوط نئورئالیسم/...
 کبس وئنرمسیلائ قباطم آرامن زاوانیتیهک دقتعم وبد ملیف آرنامی
 اتس در وند دهقیق هک چیه اقافتی در آن دتفین الاامتح ووجد
 اخرجی دناهتش اتس. انی کبس در واعق هب امنیسي رقفزده و
 ‌هنانیبدباي قلعت داتش هک هب دشت از رشاطی سپ از گنج رجن
میرب‌د. از آاجن هک رینواهي ااصتقدي و گنهرفی وبددن هک شبنج
للع مه  آناه‌  وخد  وبددن،  داهتش  هگن  اپ  رس  را   وئنرمسیلائ 
گنج از  سپ  اایلاتی  آورددن.  رفامه  را  آن  وقسط  الصی 
 هب وسي رافه و روقن می‌رتف و تموکح هب یاه‌ملیفی هک هعماج
اشنن ، روي وخش  رقار می‌داددن  ااقتند  ومرد  را  اایلاتی   رصاعم 
 منیداد. سپ از 1949 وسناسر و اشفر دو‌تل، شبنج را در انگنت رقار
 داد. دیلوت اه‌ملیفي هنیزهرپ دوابره آاغز دش و وئنرمسیلائ آزادي
اه‌تکرشي کچوک اسملیفزي را از دتس داد. رتشیب اترخی اسیونن
ااکفر هلمح  اب  امزمهن  را  وئنرمسیلائ  شبنج  ایاپن   امنیس 
می‌دادنن. داکیس  د)1952(  اووتربم  ملیف  هب  مومعی 

رعموف درگی  لااح  هک  وئنرتسیلائ  اکررگداناه‌ي   رسااجنم، 
رونیلسی آورددن:  صخشیرت‌  اکراهي  هب  روي  وبددن   دشه 
قیقحت رغب  اترخی  و  تیحیسم  انسان‌گرایی   درابره 
و میتخاس‌  اتاساسحی  راه‌سنامي  داکیس  میرکد، 

آلمان‌ها هک  لاحی  در  هتفای،  ااجزه  هنوگچ  رنیلسی  هک 
.ونهز در رم وبددن، انی همه تنوشخ و تیعبس را ربملیفداري دنک
 در تقیقح، رم رهش بی‌دافع فعض اتخاسري دارد و انی
آن نتخاس  در  رنیلسی  هک  وبد  دحمودیاه‌تیی   هجیتن 
دورااسنزي اه‌ملیفي  هلمج  از  را  آن  احل  انی  اب   داتش. 
نیک رهشمهي  و  نیکمتوپ  رزانمو  تلم،  کی  دلوت  دننام 
داد. رییغت  را  امنیس  تشونرس  هک  ‌هتخانشادن 

 دو ملیف دعبي رنیلسی او را هب ونعان ااتسد کبس وئنرمسیلائ
را اایلاتی  رصاعم  اترخی  تبث  رربهي  و  دناشن  دصر  رب 
رفص)1947( اسل  آاملن  و  زییاپا)1946(  رپسد:  او  هب 

دنتشون. نیلفی  و  آدمه‌اي  لبقی  ملیف  دننام  زین  را   زییاپا 
آزاداسزي واهعق  هب  طبترمان  تمسق  شش  در  ملیف   انی 
 اایلاتی از هلحرم رفود وقاي آیاکیرمی در لیسیس در 1943
هک میرپ‌دازد   1945 در  وپ  دره  در  انزياه‌  اسکاپزي   ات 
اکمناهي در  و  وشکر  رسارس  در  آن  فلتخم   اه‌هنحصي 
 الصی، از هلمج لیسیس، لپان، رم، ولفراسن و جیلخ داتل
 ربملیفداري دشه اتس. زییاپا زین دننام رم، رهش بی‌دافع
ابزار و  هچوک  رمدم  ووجد  اام  دارد،  آ‌هتفشاي   اتخاسر 
هب بوخی در آن و وتشح گنج   بجوم دشه هک ونجن 
دوهناتس ااسنن  و  رتسگده  نیبی  اهجن  و  وشد  ااسحس 
آن در  اس‌ههیدبزي  ذگریثاتار  اهي  کینکت  و   وئنرمسیلائ 

اج دتفیب.
آاملن رنیلسی،  وئنرتسیلائی  ملیف  آنیرخ  و  وسم   ملیف 
هس ونعان  هب  درگی  ملیف  دو  اب  رمهاه  ابلاغ  را  رفص   اسل 
 هناگ گنج او انم می دنرب. انی ملیف در رهش ابمبران دشه
همه و  دشه  ربملیفداري  الصی  اکمناه‌ي  در  و   نیلرب 
انی ملیف ششوکی اتس  ابزرگیاشن ریغ ‌هفرحاي دنتسه. 
تشذگرس قیرط  از  را  مسیشاف  اعامتجی  راه‌هشیي  ات 

رسپي آناملی ابزدیوگ.

هب ااقتنل  تیلباق  وئنرمسیلائ  هک  دش  رونش   رسااجنم 
آاملن بسنی  قیفوت  دعم  و  دنارد  را  درگی   وشکراهي 
ااقتندي- احلظ  از  مه  و  اجتري  احلظ  از  رفص-مه   اسل 
کبس انی  هک  دش  ولعمم  و  رکد  دحمود  را  آن   رتسگش 
وشکر اعامتجی  و  اترخیی  زاه‌هنیمي  از  رفارت   منیوت‌ادن 
ملیف درگی  رنیلسی  انی  از  سپ  ربود.  شیپ  وخد  اسزدنه 
هک تشاک  را  ‌هفطناي  اام  تخاسن،   وئنرتسیلائی 
آورد. ووجد  هب  امنیس  اهجن  در  ربتعم  کبسی 

 اکررگدان ربتعم درگیي هک ات دهه 1950، نعیی ایاپن اکر
وبد. داکیس  ووتیروی  رکد،  اکر  کبس  انی  در   وئنرمسیلائ، 
 داکیس ذاات هب دمکي رگاشی داتش، اام تحت ریثات دیاقع
فیلم‌هایی دعب آن دو  هب  از 1946  و  رقار تفرگ  زاوانیتی 
دنتخاس. اایلاتی  گنج  از  سپ  لئاسم  اب  ارابتط  در 

و ادتبایی  رشاطیی  اب  را  واسکی)1946(  ملیف   داکیس 
ازیگن مغ  هصق  هب  آن  در  و  رکد  ربملیفداري  امه  هس   در 
 تیموصعمی رپداتخ هک در ایرجن ااغشل انزياه‌ هب اسفد
زین دننام رم، رهش بی‌دافع در انی ملیف   دیشکه میوش‌د. 
الاایت در  اام  دشن،  رو  روهب  دنچانی  اابقتسل  اب   اایلاتی 
وژیه زیاجه  و  آورد  دتس  هب  رفاوانی  تیقفوم   دحتمه 
 ااکسر 1947 را روبد. ملیف دعبي، دزد دوهخرچ ای دزدان
 دوهخرچ، محصول سال 1948 تحی شیب از واسکی ومرد
دقتنمان خربی  هک  انچن  تفرگ،  رقار  ناهجی   نیسحت 
ملیف انی  دنتخانش.  گنج  از  سپ  ملیف  نیرتمهم  را   آن 
 رسارس در اکمناه‌ي واعقی در رم و اب ابزرگیان ‌هفرحریغاي
اکررگ کی  آن  اول  شقن  ابزرگی  اتس.  دشه   ربملیفداري 
 اکرهناخ وبد هک اب اهمرت امتم طسوت داکیس رربهي دشه
 اتس. انی ملیف تیقفوم ناهجی بیصن داکیس رکد و لاعوه
 رب اهدقني تبثم رفاوان، زیاجه ااکسر اسل 1949 را زین هب
ونعان نیرتهب ملیف هب زابن اخرجی هب دتس آورد و رواتی
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وتنوکسیی هب ربرسی طیحم اهي ارشافی می رپداتخ.
هب ‌تسجووج‌ي  در  وئنرتسیلائ،   اکررگداناه‌ي 
رصانع ااساس  احل  زامن  از  مهوتی  آوردن   دتس 
دیاش ای  میدنتفرگ‌،  انددیه  را  وخد  اه‌ملیفي   روایی 
میدنتفای‌ اسانزاگر  وخد  کبس  اب  را  رصانع   انی 
وئنرمسیلائ می‌ردندیس.  ‌هشیلکاي  گنریپی  هب   و 
اتاساسحیرگ‌ي ورهط  هب  روشسانش‌ی  رظن   از 
دقتنم دوراینت،  ردنومی  وقل  هب  و  میدیزغل‌ 
رب رمداهن  اکش  وئنرتسیلائی  اه‌ملیفي   اسیلگنی، 

می‌ادنتخیگن.
کبس هک  تفگ  میوت‌ان  دجلاه‌  انی  همه  ربارب   در 
ااجید هب  اهنت  و  وبند  رواتی  دنب  در   وئنرمسیلائ 
رصاعم وااه‌تیعقي  وهاي  و  احل  ااکعنس  و   اضف 
‌نیسحتآزیمي قیفوت  راه  انی  در  و   می‌اندیشید 
ازبارش اهنت  هک  رنهي  در  ونآوري  آورد.  دتس   هب 
تعرس اب  ریثاتش  و  اتس  واتیعق  از  سکع   ابزدیلوت 
داتسورد لصاح  هلصافلاب  و  میوش‌د  اج  هب  اج   ونر 
اام دارد.  هاتوکی  رمع  املسم  میدنیب‌،  را   وخد 
رب هک  رگایاهبنی  ریثاتات  در هیاس  دیاب  را  وئنرمسیلائ 
امنیسي اهجن هب اج ذگاتش ، هیجوت و تیامح رکد.

اتثریات نئورئالیسم/...
انی رکد.  اایح  لکی  هب  را  اایلاتی  امنیسي   وئنرمسیلائ 
 کبس هن اهنت وخد اکهاشریاهی هب اهجن امنیس هضرع
 رکد و رنیلسی و وتنوکسیی را هب هصرع امنیس آورد هکلب
 زهنیم وهظر دو دنمرنه را رفامه آورد هک ارموز آناه‌ را
 از زبرگ نیرت اکررگداناه‌ي اترخی امنیس میدنسانش‌:
فیلم‌های از  ایسبري  همانملیف  هک  نیلفی،  دفروکی 
رود رب  آایسب  زییاپا،  بی‌دافع،   وئنرتسیلائی)رم،رهش 
ولجنلاکیم و  تشون،  را  ادیم(  راه  وناقن،  انم  هب   وپ، 
 آنوینوتنی، هک در هلجم امنیس دقن میتشون‌ و در دوران
انی دو وئنرمسیلائ ملیف دنتسم میتخاس‌.   یافوکشی 
ورگلداه)1953( ملیف  در  نیلفی  وژیه  هب   اکررگدان، 
دهه در  درتخ)1955(  دواتسن  ملیف  در  آنوینوتنی   و 
هجوت زکرم  و  رکددن  رو  و  زری  را  وئنرمسیلائ    1950 
رصنع انی  ربددن.  ااسنن  درون  هب  هعماج  از  را   وخد 
درورگنا ای  نطابی  وئنرمسیلائ  را  آن  میوت‌ان  هک   اتزه 
 دیمان، در دهه 1960 ات دحي از آاثر انی اکررگداانن
 دیدپان دش، اام در آاثر دوران ولبغ رنهي اشن آاکشرا
و درون  دایني  در  گناگیبی  وخد  از  عونی   میوت‌ان 
اپره اپره  و  دشه  ابمبران  ادنازاهي  مشچ  از  ردیاپی 
رکد. دهاشمه  را   40 دهه  وئنرمسیلائ 

اتس رکده  ااشره  درتسی  هب  وتسویهن  هپول   هنپ 
درتس اایلاتی   60 و   50 دهه  امنیسي  دقرت   هک 
و ربده  ارث  هب  وئنرمسیلائ  از  هک  اتس   همان‌جایی 

یوگی آنوینوتنی  و  و  نیلفی  از  سپ  اسملیفزان   لسن 
را آن  و  دنیایب  انکر  وئنرتسیلائی  تنس  اب   دنریزگان 
رفاوکسچن رکوو،  هتنوپ  هلیج  دنشاب.  داهتش   رظندم 
 رزي، ریپ ولوئاپ اپزونیلی، اویل رتپي، ربادران اتونایی،
انربردو چولوتربی گمهی ویکولب و  املی، امروک   ارونام 
ذحف ای  لیدعت  و  وئنرمسیلائ  اه‌کینکتي  اذخ  اب 
انی هب  وگانوگن  رطق  هب  آن   داگدیهاه‌ي 
ملیف در  رزي  هلمج،  از  ‌هتفگادن.  خساپ   تنس 
ملیف در  اپزونیلی  ونایلوج)1962(،   ولاساوتره 
لغش)1961(، ملیف  در  املی   آهنوتاک)1961(، 
هتنپ الاقنب)1964(،  از  شیپ  ملیف  در  چولوتربی 
و اریزجله)1966(  ربند  ملیف  در   رکوو 
بیج)1965(. در  اه‌تشم  ملیف  در  ویکولب 

هک وبد  گنج  از  سپ  امنیسي  نیتسخن   وئنرمسیلائ 
اوتسدوی، عونصمی  دحمودهاه‌ي  از  را   اسملیفزي 
رکد. آزاد  اوتسدوی  ویلاهودي  متسیس  از  وژیه   هب 
ابزرگیان از  اافتسده  واعقی،  اکمن  در   ربملیفداري 
همانملیف دبون  اسزاهن  ههیدب  اکر  و   ‌هفرحریغاي 
ام امنیسي  تنسی  اسزامن  از  شخبی  هک   لماک، 
از شیپ  ات  هک  وبددن  یاه‌کینکتی  گمهی   دشه‌ادن، 
هتخانشان وبددن. قطان   وئنرمسیلائ ابیرقت در امنیسي 
رفاهسن وني  ومج  اکررگداناه‌ي  رب  تضهن  انی  ریثات 
رب وفنذش  اام  اتس،  وظنمر دشه  یامنیسی  عبانم   در 
را رصانع  انی  انددیه هتفرگ میوش‌د.  آاکیرم   امنیسي 
 در آاثر سپ از گنج اکررگداناه‌ي آیاکیرمی از هلمج
 لاکینس ري)آناه‌ بش را دیدنسپه‌ادن،1948( اایل اکزان
هنهرب،)1948(، رهش  دانس  ژول   گنرموب)1947(، 
وجزف ولزي بی وناقن)1950(، راربت رانس مسج و
 روح)1947( و ادوارد دکیرتیم کیلش لباقتم)1947(
 هک هب وژیه رگااه‌شیي چپ زین دا‌هتشادن، هب رونشی
ریثاتات اققحمن  از  امشري  رسااجنم  تفای.   میوت‌ان 
هک وشکریاهی  رگامنیسان  رب  را  وئنرمسیلائ   قیمع 
از رکده‌ادن،  ذرک  دنا‌هتشادن  لمی  رینودنم   امنیسي 
اگرایس یولی  انوین،  در  سینایوکاک  لکیام   هلمج 
ایتاس و  اایناپس  در  ابردم  آوینوتن   وخآن  و   اگنلارب 
تحت آاثراشن  در  گمهی  هک  دنه  در  راي   تیج 
راي تیج  ایتاس  وبده‌ادن.  وئنرمسیلائ  دیدش   ریثات 
دوهخرچ دزدان  ددین  ابر  کی  اهنت  هک  دشه   عدمی 
هس نتخاس  در  او  شخب  ااهلم  دنلن  در   1950 در 
اتس. دشه  وئنرمسیلائ  ویشه  هب  آوپ  هناگ 

 ارموزه رباي ام رونش اتس هک وئنرمسیلائ ایسبر شیب
 از کی دیدپه لحمی و لمی وبد ، رچا هک وفنذش ایسبر
 رفارت از اایلاتی رهتف اتس. ارموز درگی رتددیي تسین هک
 وئنرمسیلائ اایلاتی، اب همه دحموداه‌تیي بلاق و وتحما ،

 کیی از مهم نیرت اه‌تضهني ونآوراهن اترخی امنیس وبده
اتس و اتیمه و وفنذ آن هب بوخی اب واقع‌گرایی امنیسي
تماص وشروي ای ومج وني رفاهسن لباق ایقس اتس.

نتیجه گریي.../
از نیرت‌مهم اهشبنج در وئنرمسیلائ   هب رظن اگنردنه، 
 اترخی امنیس وبده اتس. اهچرگ راه‌هشیي شبنج در
 آنیرخ اسلاه‌ي تموکح تسیشافی نیلوسومی رودییه
مسیشاف وقسط  و  گنج  از  دعب  تیاهن  در  اام   وبد، 
گنج، از  وریان  اایلاتیي  امنیسي  هب  و  دش   افوکش 
 روح اتزه‌اي ددیم و بجوم روي اکر آدمن دعتادي از
 اسملیفزان مهم دننام رنیلسی و وتنوکسیی دش. لاعوه
 رب انی، یاه‌ملیفی هک در انی کبس هتخاس میدندش‌،
 وگژییاه‌ي اخص  و دیدجي دادنتش. هب ونعان اثمل،
 رتشیب اه‌هنحصي اه‌ملیف در طیحم اخرج از اوتسدوی
انی، در از  ات شیپ  ابانزرگیان هک  از   هتفرگ میدندش‌؛ 
اافتسده زاید  دنادنتش،  هاگیاجی  داناتسی   امنیسي 
دننکه اافی  دننام  ابانزرگیان  از  ضعبی  تحی  و   میدش‌ 
 شقن آوینوتن در دزد دوهخرچ شقن الصی ملیف را رب
در وئنرتسیلائی  اهملیفي  نینچمه  دادنتش؛   دهعه 
 همانملیف سیونی یاه‌تعدبی ذگادنتش هک از هلمج آناه‌
 انکر ذگانتش متسیس علل و لولعمی ویلاهود و دباهه
انی وعالم ثعاب  رپدازي نیح ربملیفداري وبد. همه 
میدش‌ هک اه‌ملیفي وئنرتسیلائی از خلوص و سادگی
دنتسم امنیسي  هب  و  دنشاب  وخربردار   صاخی 
در هک  اه  تعدب  انی  همه  دنشاب.  داهتش  تهابش 
ات وئنرمسیلائ  اوفل  از  دعب  دادنتش  اتزگی  زامن   آن 

وبده‌ادن. اسملیفزان  از  ایسبري  هجوت  ومرد  ارموز 
 در ومجمع میوت‌ان تفگ هک اسملیفزان وئنرتسیلائ اب
 همه افتوتاشیاه‌ن ، در کی زیچ كرتشم وبددن و آن مه
 قلتی دیدج از واتیعق و ابز فیرعت اشتبسنن اب واتیعق
وبد. هب وطري هک هب دابنل ابزیامنی واتیعق وبددن هن
و وبد  اتوکه  شبنج  رمع  اهچرگ  آن؛   بازسازی 
میقتسم، وصرت  هب  وئنرتسیلائ   اسملیفزان 
ولی دنتخاس،  اکدنی  وئنرتسیلائی   اه‌ملیفي 
ارواپ امنیسي  رب  زایدي  ایسبر  ریثات   وئنرمسیلائ 
و ذگاتش  دعب  داه‌ههي  در  اایلاتی  وژیه  وطر  هب  و 
 ریثاتات کینکتی و نومضمی انی شبنج هب وصرتاه‌ي
وگانوگن در امنیسي دعب از وئنرمسیلائ صخشم اتس.

 
تسرهف عبانم

وسماتن نیتسیرک  وبردول،  ددیوی  ارث  امنیس   اترخی 
همجرت روربت افاصراین

وسماتن نیتسیرک  وبردول،  ددیوی  ارث  امنیس   رنه 
همجرت اتفح دمحمي

 اترخی امنیسي اایلاتی ارث امروی وردوهن همجرت زیگنچ
عینصی

ا.كوک همجرت ارث ددیوی   اترخی عماج امنیسي اهجن 
گنشوه آزادي ور

راهنما متن:
 luce {1}
enic {۲}

S.O.S. Submarine (1941) {۳}
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گودرزی محمود  استريندبرگ/مترجم:  آگوست  يوهان  نويسنده: 

دوشيزه ايگرک )نگاهی کنجکاوانه و تحقيرآميز به بالا می‌اندازد(
می‌کند(: فرو  دمپايی‌ها  درون  را  دستش  دو  )هر  ايکس   خانم 
ببينی بايد  ها؟  داره!  کوچيکی  پاهای  چه  باب   ببين 
نديدی دمپايی  با  اونو  حالا  تا  می‌ره!  راه  قشنگ  !چقدر 
)دمپايی‌ها ببين!  می‌خندد(.  بلند  صدای  با  ايگرک  )دوشيزه   
با ايگرک  دوشيزه  می‌آورد.  در  حرکت  به  ميز  روی   را 
 صدای بلند می‌خندد(. وقتی خلقش تنگه اينطوری پاشو زمين
 می‌کوبه. “ ها، مرده‌شور اين خدمتکارها رو ببره که حتی عرضه
 ندارن قهوه درست کنن. اگه هی! باز که اين جونورها فتيله چراغو
 تميز نکرده‌ن بعدش هی ‌ از زير هوا مياد و پاهاش سردشونه.”
آتيش نمی‌تونن  کله‌پوک  احمق‌های  بی‌پدری!  سرمای   عجب 
به هم می‌سايد( را  دمپايی‌ها  )ته  ندارن!  نگه  رو روشن  خونه 
است( شده  بر  روده  خنده  )از  ايگرک  دوشيزه 

می‌گرده دمپايی‌هاش  دنبال  و  خونه  مياد  بعد  ايکس:   خانم 
کار چه  آه،  چپونده.  قفسه  زير  ماری  که   دمپايی‌هايی 
اونم کنه،  مسخره  شوهرشو  و  اينجا  بشينه  آدم  که   بدی 
بايستی هم  تو  مهربونه.  و  کوچولو  مرد  يه  آدم  شوهر   وقتی 
 همچين شوهری گيرت ميومد، آميليا. به چی می‌خندی؟ ها؟
آخه راحته،  خيالم  آره،  روراسه.  خيلی  من  با  تازه،  چی؟   به 
من وقتی  می‌خندی؟-  چی  -به  که  گفت  بهم   خودش 
مخشو بوده  اومده  فردريکا  عفريته  اون  نروژ  تور  بودم   رفته 
شد خوب  )مکث(  بودی؟  ديده  بی‌حيايی  اين  به  آدم   بزنه. 
)مکث(. نشنيدم. اون  و  اين  از دهن  و  بهم گفت  باب خودش 
نمی‌دونم چراشو  نبوده.  تنها  فردريکا  می‌شه،   باورت 
با، می‌کنن  فکر  لابد  منن.  شوهر  مرده‌ی  کشته  زنا   ولی 
دست جايی  يه  تئاتر  تو  واسه‌شون  می‌تونه  داره  که   نفوذی 
تو شايد  وصله.  کله‌گنده‌ها  اون  به  شوهرم  آخه  کنه،  پا   و 
 هم دنبالش بودی. قبلا اينقدرها بهت اعتماد نداشتم. ولی حالا
انگار هم  تو  و  نکرده  فکر  تو  به  هيچوقت  اون  که   می‌دونم 
داشته‌ای دل  به  کينه  ازش  جورهايی  يه   هميشه 
می‌کنند) نگاه  هم  به  حيرت  با  دو  هر  (مکث،‌ 
که بده  نشون  و  بزن  ما  به  سری  يه  بيا  امشب  ايکس:   خانم 
 ازمون دلخور نيستی -که لااقل از من دلخور نيستی. نمی دونم،

 ولی دشمنی با تو زياد صورت خوشی نداره. شايد به خاطر اينه
 که سد راهت شدم )آهسته‌تر(- یا واقعاً نمی دونم  چرا )مکث
می‌شود( خيره  ايکس  خانم  به  کنجکاوی  با  ايگرک  دوشيزه 
بود. عجيب  خيلی  ما  آشنايی  فکر(:  در  )غرق  ايکس   خانم 

که می‌ترسيدم  اينقدر  ترسيدم،  ازت  ديدمت  که  اول   بار 
بود که  جا  هر  و  وقت  هر  بردارم:  چشم  ازت  نداشتم   جرأت 
بشم دشمنت  نمی‌کردم  جرأت  بودم  کنارت  هميشه   من 
می‌اومدی وقت  هر  ولی  شدم.  دوست  باهات  هم  همين   واسه 
رو تو  نمی‌تونه  شوهرم  می‌ديدم  چون  می‌شد،  دعوا   خونه‌مون 
تمام من  می‌لنگه  کار  جای  يه  که  بود  معلوم  و  کنه   تحمل 
نامزد وقت‌يکه  تا  ولی  بشه  دوست  تو  با  اون  که  کردم   سعيمو 
دوست جون جونی هم  با  يهو  بعد  بود.  بی‌فايده  بودی،   نکرده 
بتونين که  باشه  بند  جا  يه  پاتون  بايستی  انگار   شدين، 
من شد؟  چی  بعد  اونوقت  بدين.  نشون  واقعيتونو   احساساتت 
تو که  يادمه  بچه‌مون  تعميد  مراسم  عجيبه،  نشد.   حسوديم 
ببوسدت. کردم  مجبور  شوهرمو  من  و  شدی   مادرخونده‌ش 
متوجه موقع  اون  کشيدی.  خجالت  هم  تو  و  بوسيدت    اونم 
نکرده فکر  بهش  هيچوقت  نکردم  فکر  بهش  هم  بعداً   نشدم، 
اين تمام  ساکتی؟  چرا  می‌شود(  بلند  )ناگهان  امروز.  تا   بودم 
همينجور من  گذاشتی  عوضش  نگفتی،  هم  کلمه  يه   مدت 
چشم‌هات با  ولی  بودی  نشسته  جات  سر  بزنم.  حرف  ريز   يه 
ابريشم خام تو پيله مونده بود، بيرون افکار منو که مثل   تمام 
چرا تو  ببينم  بذار  ظن‌هامو.-  سوء  شايد،  و  -افکار   کشيدی 
خونه‌ی نميای  ديگه  چرا  زدی؟  بهم   نامزديتو 
ما؟ پيش  بيای  سر  يه  امشب  چطوره   ما؟ 
بگويد) چيزی  می‌خواهد  گويی  ايگرک  (دوشيزه 
 خانم ايکس: هيس! نمی‌خواد چيزی بگی خودم فهميدم! آخه
چی همه  حالا  آره.  آره،  دليل.  اون  به  دليل  اين  به   چون 
)وسايلش نمی‌شينم  ميز  يه  رو  تو  با  که  من  تف!  شد.   روشن 
بايد چرا  می‌فهمم  حالا  می‌کند(.  منتقل  ديگری  ميزی  به   را 
واسه متنفرم-  ازش  که  -چيزی  بدوزم  لاله  دمپايی‌هاش   رو 
را دمپايی‌ها   ( که  همينه  واسه  لاله‌ای.  گل  عاشق  تو   اينکه 
درياچه می‌ريم  تابستون‌ها  می‌کند(  پرت  زمين   روی 

 شخصيته‌ا:
 خانم ايکس، بازيگر، متأهل

 دوشيزه ايگرک، بازيگر، مجرد
 يک پيشخدمت زن

 صحنه: گوشه‌ی يک کافه زنانه دو ميز کوچک آهنی، يک
 کاناپه مخملی قرمز رنگ، چند صندلی. خانم ايکس با لباس
می‌شود. وارد  دوش،  روی  ژاپنی  زنبيلی  و   زمستانی 

نيمه ايگرک نشسته است و جلويش يک بطری   دوشيزه 
 خالی آبجو قرار دارد. او در حال خواندن روزنامه مصوری
است که آنرا اندکی بعد با روزنامه ديگری عوض می کند.

کريسمس شب  آميليا.  سلام  ايکس:   خانم 
چی؟ که  نشستی  اينجا  عزب  دخترهای   عين 
تکان سری  می‌کند،  نگاه  بالا  ايگرک)به   دوشيزه 
می‌شود( مشغول  خواندن  به  دوباره  و  می‌دهد 

 خانم ايکس: می دونی، دلم برات می سوزه اينجا تک و تنها
دارم حسيو  همون  الان  کريسمس.  شب  اونم   نشستی، 
رستوران يه  تو  عروسی  يه جشن  ديدن  موقع  بار  يه   که 
فکاهی مجله  و  بود  نشسته  عروس  داشتم.   پاريسی 
يارو می‌زد.  بيليارد  شاهدها  با  داشت  داماد  و   می‌خوند 
اولشه آخرش اين که  به،  به  با خودم گفتم،   رو که ديدم 
 چی می خواد بشه؟ شب عروسيش بيليارد بازی می‌کرد.
بگی بگويد( می‌خوای  ايگرک می‌خواهد چيزی   )دوشيزه 
کجا اون  کجا  اين  بابا  می‌خوند؟  فکاهی  مجله  اون   خب 
شکلات فنجان  يک  شده،  وارد  زن  )پيشخدمت   
می‌رود( و  می‌گذارد  ايکس  خانم  جلوی 

 خانم ايکس: می دونی چيه، آميليا؟ به نظر من بهتر بود نگه‌ش
 می داشتی. يادت مياد، من اولين کسی بودم که بهت گفتم
 ببخشش. يادت مياد؟ الان سروسامون گرفته بودی و صاحب

که يادته  کريسمس  سال  اون  بودی.  شده   زندگی 
يادته ببينی؟  نامزدتو  خونواده‌ی  شهرستان   رفتی 
و می‌کردی  تعريف  خونوادگی  شاد  زندگی  از   چقدر 
آره کنار؟  بذاری  هميشه  واسه  بازيگريو   می‌خواستی 
تئاتر-. از  -بعد  بهتره  چيزی  هر  از  خونه  آميليا،   عزيزم، 
دونی. نمی  ازش  چيزی  تو  که  اولاد،  و  بچه   همينطور 
می‌اندازد( بالا  به  تحقيرآميز  )نگاهی  ايگرک  دوشيزه 

محتويات از  چايخوری  قاشق  چند  ايکس   خانم 
باز را  خورد  سبد  در  بعد  و  می‌نوشد   فنجان 
می‌دهد. نشان  را  کريسمسش  هدايای  و  می‌کند 

واسه عزيز دردونه‌هام بدم چی  نشونت  بذار  ايکس:   خانم 
 خريده‌م )عروسکی را بالا می گيرد( نگاش کن! واسه ليزا
و می‌گرده  چشم‌هاش  چطور  ببين   گرفتمش. 
ماياست. بادی  تفنگ  ‌هم  اين‌  می‌چرخه!  سرش 

(پرش می‌کند و به سمت دوشيزه ايگرک شليک می‌کند)
می‌دهد( نشان  واکنش  )هراسان  ايگرک  دوشيزه 

بهت دارم  فکر می کنی دوس  ترسوندمت؟  ايکس:   خانم 
تو اگه  کردی.  فکرو  همين  بميری  تو  ها؟  کنم   شليک 
 می‌خواستی منو بکشی تعجبی نداشت چون من راهتو سد
اينکه من با  نمی‌ره-  يادت  که هيچوقت   کردم -می‌دونم 
 تقصيری نداشتم. تو هنوز فکر می‌کنی من زير آبتو زدم
 و کاری کردم از تئاتر استورا بندازنت بيرون، ولی من اين
 کارو نکردم. من اين کارو نکردم ولی تو اينطور فکر می‌کنی.
 خب، من هر چی بگم بی‌فايده ست! باز فکر می‌کنی کار
 من بوده. )يک جفت دمپايی بافتنی برمی‌دارد( اين‌ها هم
لاله از  اصلا  من  بافتمشون،  خودم  عزيزمه.  شوهر   واسه 
خوشم نمياد، ولی اون دوس داره رو هر چيزی لاله باشه.



28 /فصل‌نامه دانشجویی آوا - شماره ۱۱ - تابستان ۱۴۰۰

 مالارن، چون تو از آب شور خوشت نمياد. واسه همينه که
 اسم پسرم اسکيله، چون اسم بابای تو اسکيله. واسه همينه
کتاب‌های توئه،  لباس‌های  رنگ  لباس‌هام   که 
محبوب غذاهای  می‌خونم،  رو  تو  علاقه‌ی   مورد 
همين مثلا  می‌خورم.  رو  تو  نوشيدنی‌های  و   تو 
بهش وقتی  خدايا  آه  اينه،  واسه   شکلات 
 فکر می‌کنم می‌بينم وحشتناکه، فاجعه‌ست. همه‌چيت،
 همه‌چيت رسيد به من، حتی احساساتت. روحت رفت
 تو روح من و مثل يه کرم خورد و خورد و سوراخ کرد
جز نموند  ازش  چيزی  ديگه  اينکه  تا  کرد  سوراخ   و 
می‌خواستم داخلش.  سياه  و  فسقلی  هسته  و   پوسته 
نتونستم. تو مثل يه مار موندی و  ازت جدا شم ولی 
می‌کردم حس  کردی.  طلسمم  سياهت  چشم‌های   با 
 بال‌هامو که باز می‌کنم بيشتر می‌رم پايين. دست و پا
 بسته افتاده بودم تو آب و هر چی بيشتر تقلا می‌کردم
 بيشتر و بيشتر می‌رفتم پايين تا اينکه رسيدم به قعر
 آب، همونجا که تو مثل يه خرچنگ گنده نشسته‌ی
 که با چنگال‌هات منو بگيری  و من الان اونجا افتاده‌م
 ازت متنفرم، متنفرم، متنفرم. تو هم که همينطور ساکت
واسه‌ات بی‌تفاوت.  و  ساکت   نشسته‌ای، 
ماهه، آخر  يا  ماه  اول  که  نمی‌کنه   فرقی 
يا خوشبختن  بقيه  نو،   سال  يا   کريسمسه 
نه باشی  نه می‌تونی کسی رو دوست داشته   بدبخت. 
مثل بی‌سرو‌صدايی،  و  ساکت  باشی،  متنفر  کسی   از 
 يه لک‌لک کنار سوراخ موش، تو نمی‌تونستی شکارتو
 حس کنی و بگيريش ولی می‌تونستی واسه‌ش کمين
 کنی. کنج اين کافه گرفتی نشستی می‌دونستی اينجا
رو روزنامه  و  نشستی  داره؟  موشو  تله  تو حکم   واسه 
اينکه يا  نيومده  بلايی سر کسی  ببينی  که   می‌خونی 
اينجا و نکرده‌ان. می‌شينی  تئاتر خبر  واسه  رو   کسی 
تفريق می‌کنی و کم و  بعديت جمع  قربانی  به   راجع 
  و زياد پاداشتو مثل يه خلبان رو يه کشتی غرق شده
 حساب می‌کنی. ولی دلم به حالت می‌سوزه، آميليای
 بيچاره، چون می دونم تو خيلی بدبختی، مثل کسی که زخم
 خورده باشه بدبختی و عصبانی، چون زخم خورده‌ای.
 من نمی‌تونم از دستت عصبانی باشم، حتی اگه خيلی

و تو  جريان  آره،  تو ضعيفتری.  بخواد. چون  دلم   هم 
فرقی ‌ چه  چه؟  من  به  اصلا  نمی‌کنه.  اذيت  منو   باب 
يا باشم  ياد گرفته  تو  از   می‌کنه من شکلات خوردنو 
خود فنجان  از  چايخوری  قاشق  )يک  ديگه.  يکی   از 
هم خيلی  آدم  بدن  واسه  شکلات  تازه،   می‌خورد(. 
 مفيده. گيرم لباس پوشيدنو از تو ياد گرفته باشم چه
 اشکالی داره،‌ باعث شده بيشتر به دل شوهرم بشينم.
 پس تو اينجا بازنده‌ای و من برنده‌م. با توجه به بعضی
لابد داده‌ا‌ی.  دست  از  اونو  ديگه  تو  شواهد  و   قرائن 
 می‌خواستی من ولش کنم، همونطور که تو نامزدتو ول
 کردی و مثل تو که الان پشيمونی، من هم پشيمون
نمی‌کنم، کاری  همچين  من  که  می‌بينی  ولی   بشم. 
فقط بايد  من  چرا  اصلا  داشت.  زيادی  توقع   نبايد 
روهم‌رفته، نمی‌خوان؟  بقيه  که  بردارم  رو   چيزهايی 
نرسيد تو  به  چيزی  من  از  قوی‌ترم.  الان  من   گمونم 
يه می‌کنم  احساس  رسيد.  من  به  خيلی  تو  از   ولی 
 دزدم چون تو تازه بلند شده‌ای و می‌بينی که اموالت
هر چون  باشه،  نمی‌تونه  ديگه‌ای  جور  منه.   پيش 
هيچوقت تو  ست.  بی‌فايده  و  بی‌ارزش  داری  تو   چی 
 نمی‌تونی با گل‌های لاله و علاقه، عشق يه مردو نگه
از نمی‌تونی  تو  دارم.  نگه‌ش  می‌تونم  من  ولی   داری 
 نويسنده‌های مورد علاقه‌ت روش زندگی رو مثل من
 ياد بگيری. تو  اسکيل کوچولويی نداری که دوستش داشته
 باشه، گيرم اسم بابات هم اسکيل بوده باشه. واسه چی
فکر نمی‌گی؟  چيزی  و  ساکتی   هميشه 
خاطر به  شايد  ولی  قدرتته  نشونه‌ي   می‌کردم 
)برمی‌خيزد بگی.  نداری  چيزی  که   اينه 
رم لاله‌ها  و  خونه  می‌رم  برمی‌دارد(.  را  دمپايی‌ها   و 
از نداری  عرضه  تو  رو!  تو  لاله‌های  می‌برم  خودم   با 
 بقيه ياد بگيری. تو نمی‌تونی دولا‌راست‌‌شی  واسه همين هم
شکستی. خشک  ساقه  يه  مثل 
آميليا ممنونم  نمی‌شکنم.  من   ولی 
که خوبی  درس‌های  تمام   بابتِ 
شوهرم به  که  ممنونم  دادی.   بهم 
که خونه  رم  می  دادی.   ياد  رو  ورزيدن   عشق 
)می‌رود(  بورزم؛  عشق    بهش 



 نقد نمایشنامه تک پرده‌ای
 قوی‌تر )۱۸۸۹( اثر یوهان

 آگوست استریندبرگ
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ترجمه: محمدهادی عابدی

دارد،بنابراین نمایش به دو خوانش کاملا متفاوت منجر می‌شود.
راجع را  که حقیقت  است  زیرکی  ایکس همسر  خانم  اولی   در 
خانم دومی  در  می‌کند.  همسرش کشف  و  ایگرگ  دوشیزه   به 
اطمینان پارانوئید است که عدم حس  و   ایکس زنی رقت‌انگیز 
است. کشانده  زدن  افترا  و  تهمت  به  را  او  کار  ازدواجش  به 
قوی‌تر که  باقی می‌گذارد  را  پرسش  این  به سهم خودش   این 
 کیست؟ )که در نهایت کلید نمایش است( آیا دوشیزه ایگرگ
خانم اتهامات  برابر  در  را  سکوتش  که  می‌کند  انتخاب   که 
 ایکس)جدا از اینکه صحیح یا غلط هستند( در معیت استقلال
 خود حفظ کند قوی‌تر است؟یا خانم ایکس شایسته این صفت
به راجع  را  حقیقت  او  زیرا  است؟  قوی‌تر  فرد  او  آیا   است، 
یافته. پیشبرد زندگی  برا  راهی  پذیرفته و همچنان  همسرش 

در ضمنی  تمثیل‌های  اولین  به  را  ما  تفاسیر  در  اختلاف   این 
 نمایش هدایت می‌کند )بحث راجع به نقش‌های جنسیتی(. در
به شکل فوق‌العاده‌ای استریندبرگ  اپیزود ساده و کوچک   این 
خانم می‌کند.  ثبت  را  جامعه  در  زنان  نقش  اساسی   دوگانگی 
را فداکار  و  متعهد  همسری  و  دلسوز  مادری  از  نمادی   ایکس 
 می‌سازد، شخصی که همه فردیت خود را از دست داده‌ و کاملا
یافته، زنی که به  بر اساس خواسته‌های همسرش تغییر شکل 
 پایداری و گرمای زندگی خانوادگی که به آن دست یافته مفتخر
 است. در سوی دیگر ما دوشیزه ایگرگ را داریم که زنی مستقل
هدایت دلخواهش  مسیر  در  را  زندگیش  می‌تواند  که   است 
 کند که این ریشه در استقلالش در شکل دادن به دیگران در
است کسی  او  نهایت  در  اما  دارد،  خودش  شخصیت  با   رابطه 
تنهایی سپری می‌کند. به  در رستورانی  را  که شب کریسمس 
 مشخصا اینها کلیشه هستند اما نکته‌ای که استریندبرگ مطرح

 می‌کند به طور دقیق در تبدیل آن‌ها به کلیشه و رو در روی
 یکدیگر قرار دادنشان نهفته است، پس بنابراین آنچه به شکل
اجتنابی یک مسئله مشاجره‌انگیز میان دو زن است قابل   غیر 
تبدیل به مناظره‌ای بزرگتر درباره نقش زنان در جامعه می‌شود.
 البته آنچه به شکل خاصی این را جذاب می‌کند این است که
زنان حساس پرتره‌های  با  که  نیست  نویسنده‌ای   استریندبرگ 
 ارتباط برقرار کند )برای مثال به کاریکاتور گروتسک او “دوشیزه
تمثیل اینجا  در  دارم  باور  به شخصه  اما  کنید(.  رجوع   جولیا” 
دوشیزه داشتن  نگاه  انتخاب صامت  در  دارد.  وجود   عمیق‌تری 
را مکالمه  تا  است  قادر  چگونه  اینکه  کردن  نمایان  و   ایگرگ 
کردن( استنتاج  و  کردن  وارد  اتهام  ببرد)شامل  پیش  به 
نمی‌گوید. او سخن  با  در حقیقت هیچگاه کلامی  که  با کسی 
است. آفریده  خدا  با  انسان  تعاملات  از  تصویری  استریندبرگ 
 در نمایش دوشیزه ایگرگ واقعا یک شخص نیست بلکه گونه‌ای
زندگی فهم  و  تفسیر  برای  ایکس  خانم  که  است   آینه-انسانی 
نارضایتی و عدم اطمینان خود با  از آن استفاده می‌کند،   خود 
خود است  طرفه  یک  تماما  که  دیالوگی  با  و  می‌شود   رودررو 
که ندارد  نیازی  ایگرگ  دوشیزه  می‌سازد.  سازگار  آن‌ها  با   را 
در نقشی  هیچ  می‌داند  یا  می‌اندیشد  او  آنچه  و  بگوید   چیزی 
 پیشرفت داستان بازی نمی‌کند، حتی حقایق در اینجا نامربوط
 هستند، در انتهای نمایش ما نمی‌دانیم در حقیقت چه اتفاقی
مطلعیم، دارد  باور  ایکس  خانم  آنچه  از  تنها  ما  است،   افتاده 
تفکری روش  دو  هر  از  مسحورکننده  پرتره‌ای  قوی‌تر   بنابراین 
برمی‌گزینند، زندگیشان  تناقضات  جریان  در  افراد  که   است 
 استفاده از دیگری)یا صرف ایده دیگری( به عنوان آینه بازتابنده
فرایند‌های ذهنی خود و ذات و جوهر اساسا مشروط حقیقت.

 در ظاهر هیچ چیز مشخصاً پیچیده‌ای راجع به نمایشنامه قوی‌تر
یک در  کریسمس  شب  در  زن  .دو  ندارد  وجود   استریندبرگ 
با یکدیگر ملاقات می‌کنند. یکی متاهل است و برای  رستوران 
 خرید برای خانواده‌اش از خانه بیرون رفته و دیگری که مجرد
است برای نوشیدن و مجله خواندن در رستوران حاضر است.

داده زن  دو  این  به  راجع  اطلاعاتی  هیچ  تقریباً  ما   به 
نیز باشند  نام  واجد  که  اندازه‌ای  به  حتی  آن‌ها   نشده‌است، 
ایکس خانم  را  آن‌ها  سادگی  به  استریندبرگ  ندارند،   اهمیت 
صفحه  ۶ )همه  نمایشنامه  کل  و  می‌نامد  ایگرگ  دوشیزه   و 
نیست. زن  دو  این  بین  مکالمه  از  بیش  چیزی  حاوی  آن( 
چیز هیچ  و  مشخصی  داستانی  پیشرفت  هیچ  کنشی،   هیچ 
از یکی  ندارد، در حقیقت  روال معمول وجود  از   ویژه‌ای خارج 
نمی‌کند. نمایش صحبت  در کل  ایگرگ حتی  زن‌ها، دوشیزه 

 و با این حال در این صحنه ساده استریندبرگ اپیزودی از قدرت
 شاعرانه‌‌ای فوق‌العاده‌ خلق می‌کند، تصویری از زندگی چنان درگیر
 کننده و قدرتمند که پهلو به پهلوی بکت در اوجش می‌زند. قوی‌تر
 در مبحث تفسیر غنی است و به بسیاری از سطوح تفسیر دامن
می‌زند. قوی‌تر نمایشی است که کمتر از ده دقیقه برای خواندن/
اجرا وقت می‌گیرد گرچه پس از آن ساعت‌ها تفکر را می‌طلبد.

نمایشی است،  قدرتمند  نمایش  یک  این  آن  بر   علاوه 
با را  مخاطب  و  می‌کند  ایجاد  عمیق  احساساتی   که 

در می‌کند  رها  ‌است  گذاشته  پا  اعماق  به  اینکه   توهم 
است. کوتاه  باورنکردنی  شکلی  به  نمایش  کل  که  حالی 

می‌سازد؟ قدرتمند  بسیار  را  نمایش  این  که  آنچه   چیست 
و بی‌عیب  صحنه‌ای  هنر  نمود  این  که  گفت  باید  اول  قدم   در 
که است  استریندبرگ  نبوغ  به  احترامی  ادای  این  است.   نقص 
می‌ماند ساکت  نمایش  کل  در  ایگرگ  دوشیزه  اینکه   علی‌رغم 
را دیالوگ  یک  معنی  تمام  به  ایکس  خانم  و  او  میان   تعامل 
قرارگیری نحوه  ترکیب  از  استریندبرگ  می‌دهد.   تشکیل 
تا می‌کند  استفاده  ایگرگ  دوشیزه  واکنش‌های  و   صحنه‌ای 
یک از  بیش  چیزی  ایگرگ  دوشیزه  کند  حاصل   اطمینان 
هر به  )یا  او  واکنش‌های  اینکه  و  می‌ماند  باقی  منفعل   شنونده 
موضوعات بر  واکنش‌هایش(  از  ایکس  خانم  تفسیر‌های   ترتیب 
می‌کند. هدایت  را  آن‌ها  و  می‌گذارد  تأثیر  صحنه  بر  حاکم 

مسحورکننده‌ای های  نوشته  آن  از  یکی  قوی‌تر  دوم  قدم   در 
جلب خود  به  را  متناقضی(  )و  چندگانه  تفسیرهای  که   است 
که می‌یابیم  در  ما  می‌رود  پیش  نمایش  که  همانگونه   می‌کند. 
نقش‌های از  بیش  چیزی  برای  ایکس  خانم  و  ایگرگ   دوشیزه 
 صحنه‌ای رقابت می‌کنند. دوشیزه ایگرگ روابطی با همسر خانم
 ایکس داشته/دارد. جدا از اینکه نمایش هیچگاه به طور واقعی
متوجه پایان صحنه  در  را  این  تنها  ما  و  نمی‌کند  تایید  را   این 
حقیقت این  که  می‌فهمد  ایکس  خانم  که  هنگامی   می‌شویم 



مغازه خودکشی
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 رمانی است با حجم کم که با خواندن اسم آن انتظار فضایی ترسناک را در
 شما ایجاد می‌کند. اما باید عرض کنم هیجانی که از خواندن صفحه اول
 کتاب در شما به وجود می‌آید و تا آخرین جمله هم رهایتان نمی‌کند، نه از
ترس، بلکه از فضای عجیب و جدیدی است که نویسنده به تصویر کشیده.

تولی، ژان  فرانسوی،  نویس  فیلم‌نامه  و  نویسنده  اثر  رمان   این 
نامعلوم. مکانی  و  زمان  در  است  امید  و  مرگ  کامل  و  آشکار   تقابل 

و تنوع  است.  خودکشی  وسایل  و  ابزار  انواع  فروش  مغازۀ  دربارۀ   رمان 
 راه‌های پایان دادن به زندگی در این مغازه آنقدر بالاست که مشتری بدون
 شک گیج خواهد شد. از ابتدایی‌ترین روش‌ها گرفته نظیر طناب دار، سم
 سیانور، قرص و تیغ تا پیشرفته‌ترین روش‌ها، دستگاه‌ها و مواد دست‌ساز
تواچ. خانواده  خودکشی،  مغازه  پذیرِ  مسئولیت  مالکانِ  اختراعات  و 
دارد. حضور  خانواده  همین  در  و  مغازه  همین  در  هردو  امید  و  مرگ 

تاریکی. اعماق  در  است  نوری  نماد  تواچ،  خانواده  آخر  فرزند   آلن، 
برد. می  جلو  را  راه  و  کرده  نفوذ  تاریکی  به  ذره  ذره  که  نوری 

 آلن با ذهنی روشن، در بدترین اخبار و حوادث نقاط نورانی و مثبت را
شکار می‌کند و با روحیه‌ي تسلیم ناپذیرش همه را با خود همراه می‌کند.

خواننده و  فکر  و  ذهن  تمام  که  داستان  قسمت  جنجالی‌ترین   اما 
باور تصمیم  است،  آن  پایانی  جمله‌ي  می‌کند،  مشغول  خود  به   را 
برایتان سؤال  صدها  که  داستان  داشتنی  دوست  شخصیت   نکردنی 
و چرا؟!  است:  این  سؤال  ترین  اصلی  و  اولین  که  می‌کند  ایجاد 
چیست؟ زندگی  و  دنیا  به  آمدن  از  انسان  واقعی  هدف 
پی‌برد؟ افراد  درونی  احوالات  به  می‌شود  چگونه  واقعا 
و داستان  این  از  می‌توان  زیادی  نتیجه‌گیری‌های  و   سؤالات 
خواندن با  می‌کنم  پیشنهاد  که  داشت  آن  باورنکردنی   پایان 
کنید. کسب  را  جذابی  تجربه  هیجان‌انگیز،  رمان  این 
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یک فاطمه  ننه  و  کرد  باز  را  رمضان  ننه  دهان  خانوم   ننه‌ 
عمامه‌ی با  که  آقا  و  پیرزن  حلق  تو  ریخت  تربت  آب   قاشق 
خواند. دعا  تندتند  گاری،  دیگر  طرف  بود  ایستاده  بزرگش 

اسلام و کدخدا نشستند جای سورچی و چپق‌هاشان را چاق کردند.
 بیلی‌ها تا کنار استخر همراه گاری آمدند و ایستادند. رمضان برگشت
و نگاهشان کرد. بیلی‌ها ساکت زیر لب آن‌ها را دعا می‌‌کردند.

قدمی صد  پاپاخ  بود.  روشن  جاده  آمدند  بیرون  که  ده   از 
درخت‌ها زیر  آمد  و  برگشت  ناگهان  اما  دوید،   دنبالشان 
دور از  زنگوله  صدای  دوخت.  گاری  به  چشم  و  شد   قایم 
پایین‌تر آمد،  پایین  ماه  رفتند  که  مسافتی  می‌شد،   شنیده 
نگاه را  سرش  پشت  و  برگشت  رمضان  شد.  بزرگ  و   آمد 
می‌کرد. دعا  را  آنها  و  بود  گرفته  بالا  را  انگشتانش  بیل  کرد؛ 

۲
برای اسب  که  بودند  گذاشته  و  بودند  نشسته  و کدخدا   اسلام 
بود کشیده  دراز  ننه‌اش  پهلوی  رمضان  برود.  راه   خودش 
یک‌بار دقیقه  چند  هر  مادر  سر  زیر  بود  گذاشته  را  دستش   و 
»ننه،ننه،بهتری؟« می‌گفت:  و  می‌داد  تکانش  می‌شد،  هم 

می‌پیچید سینه‌اش  توی  مبهمی  درد  که   پیرزن 
»بهترم« می‌گفت:  آهسته  می‌کشید  تیر  و 

فکر و  بود  آسوده  و  راضی  کدخدا  رمضان خوشحال می‌شد.  و 
ننه صدای  دفعه  یک  است.  نمانده‌  شب  از  چیزی  که   می‌کرد 
رمضان بلند شد که می‌گفت: »سرمو بگیربالا، سرمو بگیر بالا.«

با ننه  بالا.  گرفت  را  مادر  سر   رمضان 
کرد. نگاه  را  تاریکی  و  بیابان  باز  چشم‌های 
ننه‌جون چی می‌خوای؟« ننه؟  گفت: »چی می‌خوای  رمضان 
چیه؟« دیگه  این  بدونم  گفت:»می‌خوام  رمضان  ننه 

»شلوغ گفت:  و  برگشت  اسلام  »کدوم؟« گفت:   رمضان 
می‌کنیم.« پیدا  ماشین  و  جاده  سر  می‌رسیم  حالا  نکنین 
بعد  برگشتو  از کدخدا پرسید:»کدخدا،این رمضان تو چند سالشه؟«
شده.« تموم  سالش  »دوازده  گفت:  کدخدا 

گریه داره  گندگی  این  به  مرد  :»بارک‌الله،  گفت   اسلام 
می‌کنی؟« گریه  چی  واسه  نشده،  طوری  که  حالا  می‌کنه، 
بمیره.« ننه‌م  »می‌ترسم  گفت:  رمضان 

 اسلام گفت: »ننه‌ات نمی‌میره نترس، اما آخرش که باید بمیره،
ننه‌ی ننه‌ی من،  ننه‌ی همه‌ما مرده؛  کار می‌کنی؟   اونوقت چه 
ننه رمضان؟« نیس  این طور  این طور نیس کدخدا؟  کدخدا. 

شهر از  »کدخدا،  گفت:  اسلام  نداد. جواب   هیچ‌کس 
دختره. پر  که  ده  بگیری،  زن  براش  باید  برگشتی   که 
و...« سفید  و  سرخ  چله،  و  چاق  بابا،  مشدی  دختر  و 

حرفش را تمام نکرد. صدای زنگوله دوباره نزدیک‌تر شده بود.
داشت. نگه  را  گاری  کدخدا  دادند،  گوش  دقت  با  چهارتایی 

که لعنت  عباس  پدر  »بر  گفت:   اسلام 
گاری.« زیر  بسته  آورده  را  زنگوله‌ها 

گوشه هر  به  گاری،  زیر  رفت  و  شد   پیاده 
نکرد. پیدا  را  زنگوله‌ها  اما  مالید  دست 

که هوا  نخورین،  »غصه  گفت:  اسلام  افتادند،  که   راه 
کجاس.« زنگوله‌ها  که  می‌شه  معلوم  بشه،  روشن 

شد، روشن  که  هوا  رفتند.  و  رفتند   آن‌ها 

شد. پیدا  دور  از  جاده  و  برید  زنگوله‌ها  صدای 
۳

 اسلام کنار جاده، روی گاری منتظر نشست تا برای مسافرها ماشین
پیدا شد.آن وقت شلاق را بلند کرد و مثل باد به طرف بیل راه افتاد.

 کدخدا و رمضان، ننه را سوار ماشین کردند و روی گونی‌های
سیاهی بود.  شده  خراب‌تر  رمضان  ننه  حال  خواباندن.   برنج 
می‌کشید. بریده  بریده  نفس‌های  و  نبود  پیدا  چشمانش 

می‌خواست بمیرد.  ماشین  توی  پیرزن  که  می‌ترسید   کدخدا 
اما کند،  دور  ننه‌اش  کنار  از  را  رمضان  شده  طوری   هر 
توی را  ننه‌اش  وارفته‌‌ی  و  بی‌حالت  دست‌های   رمضان 
چشم‌های خواب،  نمی‌رفت.  کنار  و  بود  گرفته   دست‌هایش 
می‌شنید؛ زحمت  به  گوش‌هایش  و  بود  کرده  پر  را   خسته‌اش 
صدای نه  و  را  جاده  خاک  و  گرد  نه  و  می‌دید  را  مادرش   نه 
می‌خاست. بر  ماشین  بر  و  دور  از  که  می‌شنید  را  زنگوله 

 ظهر،کنار پیچ جاده، ماشین را توی یک وجب سایه که از بریدگی
 کوه پیدا شده بود، نگه داشتند.کدخدا سفره را پهن کرد روی
 گونی ها. رمضان، تکه‌ای نان برید با شله‌ی گندم پر کرد و به
زور لب های ننه‌اش را باز کرد و شله را ریخت روی دندان‌هاش.
باش.« نداشته  بخوره،کارش  »نمی‌تونه  گفت:  کدخدا 

کامیون گوشه‌ی  از  پف‌آلود  چشمان  با  آمد،   راننده 
گفت:»مریضه.« کدخدا  پرسید:»چشه؟« و  کرد  نگاه 
مریض‌خونه؟« کجا؟  گفت:»می‌بریش  راننده 
بکنیم؟« چه‌کارش  »آره،  گفت:  کدخدا 

رسیدگی که  مریض‌خونه‌ها  »تو  گفت:   راننده 
می‌کرد.« تموم  راحت  ده  تو  می‌ذاشتین  نمی‌کنن، 

ننه نفس‌های  کردند.  نگاه  هم  به  کدخدا  و   رمضان 
کرده پر  خاک  و  گرد  را  چشم‌هایش  بود.  شده   کوتاه‌تر 
بود. نشسته  لب‌هایش  دور  سبز  مگس  مشت  بود.یک 
بودیم.« داشته  قرآنو  یه  »کاش  گفت:  کدخدا 

کدخدا گفت:»نه،نه،نمی‌میره.« گریه  با   رمضان 
که کدخدا  گفت:»پسرشه؟« راننده   گفت:»می‌دونم،می‌دونم.«
هس.« منم  پسر  پسرشه،  می‌کرد،گفت:»آره  جمع  را  سفره 

از کمتر  پسرها  روز  گفت:»امروزه  و  داد  تکان  سری   راننده 
 مرگ ننه‌‌شان غصه دار میشن، منم مثل این پسر بودم، مادرم
کنم.« فراموشش  نمی‌تونم  اما  مرده،  که  بیشتره  سال  ده 

نمیشه، طوری  گفت:»نترس،  و  رمضان  به  کرد  رو   بعد 
اونجا خوب،  مریض‌خونه‌ی  یه  می‌برمتون   نمی‌میره، 
می‌افته.« راه  و  میشه  بلند  می‌کنن،  رسیدگی  بهش 

 رمضان بلند شد و نشست و گریه‌هاش را خورد.آفتاب تازه کج شده
 بود و زیر پای آن‌ها دره‌ی بزرگی با تخته سنگ‌های سیاه دهان
بابا، می‌شنفی؟اونجاس!« باز کرده بود،رمضان گفت:»نگاه کن 
کدخدا صدای زنگوله را شنید. راننده گفت:»چی رو میگی؟«
نمی‌شنفی؟« رو  زنگا  صدای  نمی‌شنفی؟  تو  گفت:»  رمضان 

شنیده طرفا  این  هیچ‌وقت  زنگا؟  گفت:»صدای   راننده 
جمع‌ جاده  لب  جیرجیرک‌ها  وقتا،  بعضی   نمی‌شه، 
ظهره.« تنگ  که  حالام  شب  موقع  اونم  میشن. 
برید. جیرجیرک‌ها  صدای  افتاد،  راه  که  ماشین 
کردند. نگاه  و  برگشتند  کدخدا  و  اسلام 

قصه‌ی اول
از اربابی  سگ  پاپاخ،  بیرون،  آمد  خانه  از  که   کدخدا 
به وق وق و پرید توی کوچه. باغ شروع کرد  روی دیوار 
 سگ‌های دیگر که روی بام‌های کوتاه بیل خوابیده بودند
کدخدا و  کشیدند  خرناسه  و  کردند  بلند  را   سرشان 
می‌رود. راه  مهتاب  توی  دراز  هیکل  با  که  دیدند  را 
پاهاشان و دوباره خوابیدند. را گذاشتند روی  سرهاشان 

ده بیرون  از  زنگوله  صدای  داد،  گوش  و  ایستاد   کدخدا 
 شنیده می‌شد، صدای خفه و مضطربی که دور می‌شد و
 نزدیک می‌شد و دور ده چرخ می‌زد. پنجره‌ها همه تاریک
بودند، بیدار  که  آن‌هایی هم  بودند،  بیلی‌ها خوابیده   بود، 
نشسته بودند توی تاریکی و مهتاب را تماشا می‌کردند.

کشید.کدخدا بو  و  کدخدا  کنار  ایستاد  و  آمد   پادشاه 
دور زنگوله  صدای  می‌داد،  گوش  و  بود   ایستاده 
دنبالش. به  هم  پادشاه  و  استخر  طرف  آمد  شد.کدخدا 
شد، باز  کوچکی  پنجره‌ی  رسیدند  که  استخر   کنار 
و جنبید  تاریکی  توی  کله  بیرون؛  آمد  مردی   کله 
کدخدا بری؟« میخوای  کجا  »نصف‌شبه،   گفت: 
کردند. نگاه  را  کله  هردو  ایستاد،  هم  پاپاخ  ایستاد، 
رمضان خرابه، می‌برمش شهر.« ننه‌  کدخدا گفت:»حال 

آمد دیگری  مرد  کله‌ی  شد،  باز  دیگری   پنجره‌ی 
نه؟« مگه  بود،  خوب  حالش  که  گفت:»عصر  و  بیرون 

حالا نیس.  دیگه  حالا  اما  بود،  گفت:»عصر خوب   کدخدا 
 دیگه حالش خوب نیس. راستی اگه پیرزن بمیره، چه‌کار
بکنم؟« چکار  را  پسره  بکنم؟  چه‌کار  اسلام،  ها؟  بکنم؟ 
حاله؟« چه  در  »حالا  گفت:  اسلام 
خوابیده.« قبله  روبه  »برگشته،  گفت:  کدخدا 
مرد اول هم پاشد و به اسلام گفت:»می‌خواد ببردش شهر؟«
بعد  رو کرد به کدخدا و  ادامه داد:»بهتر نیس تا صبح صبر کنی؟«

فکر تو  بیشتر  نرسه.من  به صبح  گفت:»می‌ترسم   کدخدا 
 رمضان هستم، پیرزن دیگه تموم کرده،‌ می‌ترسم بچه از
 غضه بلایی سر خودش بیاره، چه کارش بکنم؟ ها؟ نشسته
کنار ننه‌اش و هی زار می‌زنه،زار می‌زنه و گریه می‌کنه.«

شهر؟« می‌بریش  »چه‌جوری  پرسید:  اسلام 
می‌برمش تو  گاری  »با  گفت:   کدخدا 
می‌کنم.« پیدا  ماشین  و  جاده  لب 

نشست است،  صحبت  گرم  کدخدا  دید  که   پادشاه 
پنجه‌هاش روی  گذاشت  را  پوزه‌اش  و  استخر   کنار 
و برگشت  دفعه  یک  کدخدا  بست.  را  چشم‌ها   و 
کرد بلند  را  سرش  هم  پاپاخ  کرد.  نگاه  را  سرش   پشت 
شد؟« گفت:»چی  اسلام  و  کرد  نگاه  را  تاریکی  و 
کدخدا گفت: »می‌شنفی؟صدای زنگوله می‌آد، نمی‌آد؟«
اسلام و مرد اول گوش دادند، اما صدای زنگوله را نشنیدند.
اسلام گفت: »کدخدا، منم باهات می‌آم که گاری را برگردونم.«

 سرش را برد تو و فانوس را روشن کرد و کلاهش را گذاشت
 سرش و از پنجره آمد بیرون. مرد اول پنجره را بست، زنش
و کدخدا  پاهای  و  ایستادند  پنجره  پشت  دوتایی  و   آمد 
اسلام و پاپاخ را که فانوس روشن کرده بود، تماشا کردند.
می‌کنی؟« چه  »کاراتو  گفت:  اسلام 

 کدخدا گفت: »می‌دم دست تو، فکرم همه‌اش پیش رمضانه،
بیاره.« بچه بلایی سر خودش  و  بمیره  ننه‌اش  می‌ترسم 

تو افتاد  فانوس  روشنایی  رسیدند،  که  استخر  طرف   آن 
کردند. نگاه  را  مردها  و  استخر  کنار  آمدند  ماهی‌ها  آب، 
به که  چشمش  اما  ببیند،  را  ماهی‌ها  که  شد  خم   پاپاخ 
مردها. دنبال  دوید  و  برگشت  وحشت‌زده  افتاد  ماه 
نبرمش...« اگه  می‌برم،  با خودم  »رمضانم  کدخدا گفت: 

را فانوس  که  بیلی‌ها  پیچید.  کوچه  تو  پاهایشان   صدای 
 دیدند و فکر کردند ننه رمضان تمام کرده‌است، از پنجره‌ها
از خانه خارج نمی‌توانستند  پیرمردها که  بیرون.   ریختند 
.شوند کله‌هاشان را از سوراخ های پشت بام‌ها بیرون آوردند
ساکت همه  کوچه.  سر  آوردند  شد  حاضر  تا  را   گاری 
موسرخه، و  جبار  و  عباس  مشدی  و  اسلام   ایستادند. 
و آوردند  بودند  پیچیده  لحاف  توی  که  را  رمضان   ننه 
 گذاشتند توی گاری و منتظر شدند. رمضان که دگمه‌های
 جلیقه‌اش را می‌بست، خوشحال و شنگول پیدا شد. دوان
مادرش پهلوی  نشست  و  گاری  روی  رفت  آمد،  .دوان 
گاری. کنار  آمدند  تربت  آب  با  فاطمه  ننه  و  خانوم  ننه‌ 
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می‌آد.« که  صدا  »این  گفت:  رمضان  ننه 
گاری را نگه داشتند.صدای زنگوله از دور شنیده می‌شد.
کدخدا با آرنج زد به پهلوی اسلام و پرسید:»می‌شنفی؟«

دارن کولیا  زنگوله‌س،  »صدای  گفت:   اسلام 
پاشون خلخالای  می‌شن.  رد  کوه  پشت   از 
می‌کنه.« جیرینگ‌جیرینگ  جوری  این 

هنوز نیستن،  گفت:»نه،کولیا   کدخدا 
بشه.« پیداشون  که  مونده  خیلی 

 اسلام گفت:»آها، پوروسی ها هستن؛گوش کن، از ته دره رد
میشن و گوسفندایی رو که دزدیدن با خودشون می‌برن.«

راه صدا  و  سر  با  وقت  هیچ  گفت:»پوروسی‌ها   کدخدا 
برمی‌گردن.« سایه  مثل  و  می‌آن  سایه  مثل  نمی‌رن؛ 
رمضان گفت:»من می‌دونم، پاپاخه که داره می‌آد، اوناهاش.«
داد. نشان  را  تاریکی  انگشت  با  و 

نیس...پاپاخ...که... گفت:»پاپاخ  بریده‌بریده  رمضان  ننه 
زنگوله نداره.«

صدا دور شد و برید.کدخدا شلاق را بالا برد،اسب راه افتاد.
بزند. حرف  می‌خواست  که  اسلام  رفتند،  مسافتی 
این نه  می‌شنفم.  زیاد  صداها  این  از   گفت:»من 
گوش و  می‌شینم  بام،  پشت  می‌رم  شبا  تنهام،   که 
می‌شنفم.« زیاد  صداها  این  از  وقت  اون  می‌کنم، 

و ننه‌اش  گردن  دور  کرد  حلقه  را  دست‌هایش   رمضان 
 گفت:»ننه جونم،نترس، مشدی اسلام از این صداها زیاد
شنیده، حالا دیگه راهی نمونده، تا برسیم، خوب می‌شی.«
می‌میرم.« گفت:»دارم  و  کرد  ناله‌‌ای  پیرزن 

کرد بغل  محکم‌تر  را  ننه  و  گریه  زیر  زد   رمضان 
ننه.« نمی‌ذارم  بمیری،  »نمی‌ذارم  گفت:  و 






